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گمشده  در هیاهوى شهر
پرونده ای برای کمبود امکانات تفریحی در یزد:پرونده ای برای کمبود امکانات تفریحی در یزد:

  بهره بردارى از معدن همیجان
یک فاجعه زیست محیطى تمام عیاریک فاجعه زیست محیطى تمام عیار
  در گفتگو با استاد مردم شناسى دانشگاه یزد:

نسل گذشته نتوانست بازىنسل گذشته نتوانست بازى هاى محلى را به نسل بعد منتقل کندهاى محلى را به نسل بعد منتقل کند
  استاد جامعه شناسى دانشگاه یزد در گفتگو با پرگار

استان یزد، دچار فقر فضاهاى فراغتى استاستان یزد، دچار فقر فضاهاى فراغتى است
  انگار خاك مرده در شهر پاشیده اند

بگذارید یزد، شب زنده دار باشدبگذارید یزد، شب زنده دار باشد
  یزد، پایلوت شهر دوستدار کودك

شهر را براى گردشگرى کودك آماده کنیمشهر را براى گردشگرى کودك آماده کنیم
  قصه و تاریخ گلدسته هاى مسجد جامع یزد

آسمان از عتبات علیه او آستانه اى استآسمان از عتبات علیه او آستانه اى است
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خواهى که رستگار شوى، راستکار باش
تا عیب جوى را نرسد بر تو مدخلى

 یک فاجعه زیست محیطی تمام عیار

 ما یک نسلِ خودساخته تنهای منحصربه فرد  هستیم
 خداحافظی با لی لی و قایم باشک

 پیامد نبود نشاط، یک جامعه افسرده و غیر پویاست 
 تفریحی برای جوانان پایین شهر نیست

 یزدی که ما دوست داریم، یزدی که دیگران دوست دارند
 شادی های فراموش نشده در شادترین فضای شهر

 بگذارید یزد، شب زنده دار باشد 
 ژست اجتماعی با پاساژ گردی

 شهر را برای گردشکری کودک آماده کنیم

 آسمان از عتبات علیه او آستانه ای است
 بلبشو در عروسی، به هوای سی دی احمد ظاهر

 ما اجنبی ز قاعدة کارِ عالمیم
 افشار؛ پژوهشگری که ایران وامدار اوست
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در این 730 روز، از روزهای سخت کرونایی بسیار گفته و شنیده ایم. از مرگ عزیزانمان، 
از روزهایی که کادر درمان پشت سر گذاشتند، از تعطیلی شهر، از اقتصادی که هر روز 
نحیف تر شد. شاید در باور هیچ کدام از ما نبود که در قرن بیست و یک، بحرانی چنین 
اکشن  فیلم  یک  شبیه  که  روزهایی  داد،  رخ  اما  دهد.  رخ  زمین  کره  وسعت  به  سخت 

هالیوودی، تصویری سخت و خشن را در ذهن ما ثبت کرد. 
فعالیت های  اما  شده  بحران  دچار  فعالیت ها  از  بسیاری  گذشته  سال  دو  طی  در  اگرچه 
فرهنگی و هنری تقریباً به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده است. شیوع کرونا طی این 
دو سال فراز و نشیب های زیادی داشته است و هر بار با اوج گیری شیوع آن بسیاری از 
فعالیت ها تعطیل شده است که رویدادهای فرهنگی و هنری در صف اول تعطیلی ها بوده 
است. بسیاری از افرادی که درآمدشان با موسیقی، کتاب، تئاتر و سینما گره خورده بود، 
روزهای سختی را پشت سر گذاشتند. بی شک سلامتی بیش از هر چیزی اهمیت دارد اما 

انسان چه سالم و چه بیمار باید امرارمعاش کند.
 قبل از شیوع امیکرون زمانی که کمی از وخامت اوضاع کرونا کاسته شده بود بسیاری از 
فعالیت ها دوباره رونق گرفت با این حال هنوز سرنوشت کنسرت ها و سالن های نمایش و 
سینما چندان روشن نبود. رفتن به سوی برنامه های برخط و مجازی یکی از راهکارها بود. 
اما کنسرت های آنلاین و برگزاری برخی برنامه های فرهنگی و جشنواره ها از طریق فضای 

مجازی نتوانست روزهای سخت گذشته را جبران کند.
با شیوع امیکرون باز هم نگاه به سمت تعطیلی فعالیت های غیرضروری رفت. در این میان 
اما بسیاری از برنامه ها و فعالیت ها برگزار شد در مقابل بسیاری از کنسرت های موسیقی از 
جمله کنسرت علیرضا قربانی در یزد کنسل شد. اگر چه هم زمان با لغو کنسرت، برنامه های 
درصد   30 با  تنها  نیز  سینما  و  تئاتر  سالن های  شد.  برگزار  شهر  در  دیگری  سخنرانی 
ظرفیت و رعایت پروتکل ها، پذیرش داشتند که به علت پایین بودن قیمت بلیت بسیاری 
بخشیدند.  لقایش  به  را  نمایش، عطای سالن 30 درصدی  تهیه کنندگان  و  کارگردانان  از 
هنرمندانی  بودند.  راه  این  دیگر  قربانیان  از  نیز  ترسیمی  و  تجسمی  هنرهای  نمایشگاه 
که در روزهای عادی نیز غم نان داشتند در روزهای کرونایی شرایط سخت تری را تجربه 
کردند. کتاب فروشی ها قربانیان بعدی بودند تعطیلی کتاب فروشی های باسابقه یزد گواه این 

موضوع است.
پس از دو سال، خستگی بیش از هر چیزی خود را نشان می دهد. مردمی که از ماسک و 
رعایت پروتکل ها خسته هستند و البته دریافت سه دوز واکسن برخی را در مقابل رعایت 
پروتکل ها سست کرده است. از طرف دیگر مسئولان نیز هم خسته و سردرگم هستند و 
هم در بازی یک بام و دو هوای تعطیلی فعالیت ها، خواسته یا ناخواسته بی مهری بیشتری 

نسبت به رویدادهای فرهنگی و هنری روا داشتند.
هنر یکی از راه های رسیدن به آرامش است در این روزهای سخت کرونایی شاید هنر بتواند 
کمی حالمان را بهتر کند. به نظر می رسد هم هنرمندان و هم مسئولان باید به راهکاری 
منطقی برسند که هم بتوان از هنر برای بازسازی روح و روان مردم استفاده کرد و هم از 

شیوع دوباره این بیماری جلوگیری کرد.

سرمقاله
عاطفه ابراهیمی

فرهنگوهنر،قربانیبیدفاعروزهایسختکرونا
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یکفاجعهزیستمحیطیتمامعیار

روســتای همیجان در دل کوهستان های شهرســتان بهاباد یکی از 
زیباترین مناطق ییلاقی استان است. همیجان قلب تپنده محیط زیست 
بهاباد است و حالا مدتی است که تمام شب ها و روزهایش با نگرانی و 
استرس می گذرد. نگرانی از بهره برداری از معدن سنگ آهنی که درست 
کنار روستا قرار گرفته است. پروانه اکتشاف این معدن توسط سازمان 
صنعت معدن تجارت صادر شده اما هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده 
است. بااین حال اهالی روســتا معتقدند این معدن نه تنها برکتی برای 
روستائیان ندارد که قاتل طبیعت این روستا و زندگی مردم خواهد شد. 

 بهره برداری از معدن همیجان؛

عاطفه ابراهیمی 

این معدن، هویت یک شهر را از بین خواهد برد 
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اهالی روستای همیجان روزهای زیادی 
اســت که به نشــانه اعتراض راه های 
ورودی به روســتا را به روی شــرکت 
معدنــی بهره بــردار بســته اند و تمام 
امیدشان به همبستگی خودشان است 
تا جلوی یک فاجعه را بگیرند فاجعه ای 
که در صــورت رخداد، ســرزمین آبا و 

اجدادی شان را از آن ها خواهد گرفت. 
در این مــدت دولتمــردان زیادی هم 
به این روستا ســرزده اند و وعده هایی 
داده اند. وعده هایی که هنوز عملی نشده 
است. از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی 
در جمع مردم این شهرستان که مخالف 
بهره بــرداری از معدن آهن روســتای 
همیجان بودند قرار گرفت و در پاسخ به 
مردم منطقه گفته بود این قضیه به طور 

جد پیگیری خواهد شد. 
مسئولان استانی نیز بارها از این منطقه 
بازدید کــرده و مدعی شــده اند بدون 
رضایــت مردم کاری صــورت نخواهد 
گرفت اما پس از آن ســکوت عجیب و 
معنادارشان بدون اینکه قدمی بردارند، 
شــایعه وجود مافیای معدن را قوی تر 

می کند. 

   ماسوله کویر
عبدالهیــان یکــی از اهالی روســتای 
همیجان کــه در اعتراضــات مردمی 
حضور دارد می گوید: از ســمت بهاباد 
به همیجان روســتاهای زیادی است 
و رشــته کوه ها به هم متصل هستند. 
معدنی که بهره بردار مجوز گرفته است 
معدن سنگ آهن در روستای همیجان 
است. این شــرکت معدنی 4000 هزار 
هکتار را ثبت کرده. شــرق بهاباد کویر 
اســت و همه روســتاهای ییلاقی در 
غرب بهاباد است این معدن تقریباً تمام 

روستاها را در برمی گیرد. 
او ادامــه می دهد: همیجان روســتای 
قشــنگ و پلکانی هســت و به ماسوله 
کویر معروف اســت. اما مســئله این 
اســت که با بهره برداری از این معدن 
نه تنها روستای زیبا و تاریخی همیجان 
که حدود 35 روســتا تخریب خواهد 
شد. طبق شــنیده های ما شرکت آب 
منطقه ای می گویــد در خصوص این 
معدن اســتعلامی از آن ها نگرفتند و با 
بهره برداری از این معــدن، حدود 35 
قنات و چشمه در محدوده اکتشاف از 

بین خواهد رفت.  
عبدالهیان معتقد اســت: بهاباد نیاز به 
معادنی دارد کــه رونق اقتصادی ایجاد 
کند اما نه معدنی که وسط زندگی مردم 
باشد. معادن متعلق به همه مردم و انفال 
اســت این معادنی که معارض دارد و 
مردم معترض هستند باید مردم را راضی 
کنند. اما مردم راضی نمی شوند در سرما 
و گرما کنار هم می ایستند تا آن شرکت 

معدنی نتواند فعالیت کند.   
  مســئولان فقــط نظاره گر 

بی عدالتی مافیای معدن هستند
مصطفوی یکــی دیگــر از اهالی این 
روستا نیز به شــدت به بهره برداری از 

با بهره برداری از این 
معدن نه تنها روستای 

زیبا و تاریخی همیجان 
که حدود 35 روســتا 

تخریب خواهد شد.
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این معدن معترض اســت و می گوید: 
کوه سیاه همیجان مادر تمام کوه های 
بهاباد هست. منابع آبی شهرستان اعم 
از قنوات که شــامل 33 رشــته قنات، 
چشمه های خودجوش و رودخانه های 
فصلی تماماً از این رشته کوه سرچشمه 
می گیرند. بهره بــرداری از این معدن 
یعنی ازبین رفتــن منابع آبی و تخریب 
هزاران هکتار از راضی بکر و ازبین رفتن 
گونه های نادر گیاهی که شامل گیاهان 
دارویی، درختان، باغــات و مزارع که 

قدمت دیرینه دارد.
او ادامه می دهد: آغاز به کار این معدن 
یعنی ازبین رفتن میراث فرهنگی موجود 
در روســتاهای بهاباد از جمله، آسیاب 
آبی، بافــت تاریخی کهن روســتاها و 
قلعه ها و غارها و سنگ نگاره های تاریخی 
این روستا. همچنین به معنای تخریب 
زیستگاه یوز آسیایی و گونه های کمیاب 
جانوری اعم از قــوچ، میش، کل، گربه 
وحشــی و پرندگان نادری مانند کبک 

و تیهو است. 

مصطفوی با اشاره به اینکه بهره برداری 
از این معدن مساوی اســت با نابودی 
انســان و مرگ محیط زیســت منطقه 
می گوید: مردم روستا دوشادوش هم از 
روستایشان حفاظت می کنند و اگرچه 
مسئولان اســتان از این منطقه بازدید 
داشته اند اما به نظر می رسد مسئولان 
بی تفاوت فقط نظاره گر این بی عدالتی 

مافیای معدن هستند. 

  بهره برداری از معدن همیجان، 
هویت منطقه را از بین می برد 

عباس اقبال رئیس شــورای اســلامی 
شــهر بهاباد که طی ســال های 93 تا 
97 فرمانــدار بهاباد بوده اســت نیز با 
تاکید بــر اینکه معادن یکــی از منابع 
درآمدی کشور اســت و از آن استقبال 
می کنیم می گوید: معدن ســنگ آهن 
همیجان وســط روســتاهای ییلاقی 
شهرســتان بهاباد هســت. حدود 40 
روستا که تمام منطقه ییلاقی بهاباد از 
جمله استخروئیه، حسن آباد، علی آباد، 
زراشک، دو قله و ... است که هم محل 
درآمد و هم محل تفریحی مردم است. 

رئیس شورای اسلامی شــهر بهاباد با 
اشاره به اینکه روستای همیجان از نظر 
زیســت محیطی منطقه مهمی هست 
می گوید: این روســتا محل زندگی بز 
کوهی، آهو، میش کوهــی، قرقاول و 
... هســت. منابع طبیعــی این منطقه 
نیز بســیار قابل توجه اســت از جمله 
درختان گــردو، هلو، زردآلــو و بادام 
همچنین بادام کوهی، بنــه و... این به 
معنای این اســت که یــک منطقه که 
روســتای هدف گردشــگری است از 
بین می رود. بهاباد قناتی قدیمی دارد 
که چاه های آن مربع شــکل است و نه 

آغاز به کار این معدن  
یعنی ازبین  رفتن 

میراث فرهنگی موجود 
در روســتاهای بهاباد 

از جمله، آسیاب آبی، 
بافــت تاریخی کهن 
روســتاها و قلعه ها و 

غارها و سنگ نگاره های 
تاریخی این روستا.
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باتوجه  به قیمت های 
میلیاردی که شرکت 

معدنی پیشنهاد 
می دهد،درصد کمــی از 
مردم به علت مشکلات 

اقتصادی وسوسه شده اند 
و زمین های خود را 

فروخته اند.

حلقوی. می گویند چاه های مربع شکل 
در زمان هخامنشیان مرسوم بوده است. 
با بهره بــرداری از این معدن، این قنات 

هم خواهد خشکید.
اقبــال از مخالفــت آب منطقــه ای با 
بهره برداری از این معدن اشاره می کند. 
جــواد منصــوری، معــاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
استان یزد پیش ازاین درباره بهره برداری 
این معدن گفته که محدوده اکتشــاف 
معدن وســعت زیادی داشته و شرکت 
آب منطقــه ای در ســال 93 باتوجه به 
قرارگیری 35 چشــمه و قنات در آن 
محدوده و برای رعایــت حریم کیفی 
و کمی این منابع آبی اکتشــاف معدن 
همیجان را مردود دانســته است، این 
معدن در سه محدوده مطالعاتی دشت 
ممنوعه بهاباد، دشــت ممنوعه بافق و 
دشت ممنوعه شیطور قرار گرفته و آب 
منطقه ای قبلًا طی مکاتبات اداری نظر 
و مخالفت خود را نسبت به فعالیت این 

معدن اعلام کرده است.
عباس اقبــال تاکید می کنــد: منابع 
طبیعــی مجــوز 40 هکتــار آن هم 
به صورت تونل و نه روبــاز صادر کرده 
اســت اما ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت به 4 هزار هکتار مجوز اکتشاف 
داده است. در همین راستا از اداره کل 
محیط زیســت استعلام نشــده و آب 

منطقه ای هم صراحتاً مخالف است.
او در پاسخ به این پرسش که مسئولان 
پیگیــر ماجرا شــده اند می گوید: ما به 
ســازمان صنعت و معدن و تجارت یزد 

اعتراض کردیم. 
رضا محتشــمی پور معــاون معادن و 
فراوری مــواد وزارت صمت نیز منطقه 
را از نزدیک دیده اند. معاون سیاســی 

استاندار فعلی، استاندار سابق، اعضای 
شورای تأمین استان هم بازدید کرده اند 
و همه هم به نوعی مخالف این موضوع 
هســتند. مســئولان اســتانی عنوان 
کرده انــد درصورتی که معــدن زیانی 
برای محیط زیســت داشته باشد اجازه 
بهره برداری نمی دهیم. اما حقیقت این 
است که مجوز اکتشاف داده شده است 
که امیدواریم با پیگیرهای بیشــتر این 

مجوز باطل شود.
او ادامه می دهد: مشــکلات این معدن 
به همیجان محدود نمی شود. باتوجه به 
نزدیکی مرکز شهرستان به این روستا، 
آلودگی معدن بر روی زندگی شهر بهاباد 
نیز تأثیر می گذارد. راه اندازی این معدن 
به معنــای نابودی محیط زیســت این 
منطقه اســت. این معــدن یک فاجعه 
زیســت محیطی برای بهاباد اســت و 
زندگی جمعیــت 20 هزارنفری بهاباد 

تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت.
از فعالیت های قابل توجه این شــرکت 
معدنی اقدام به خرید زمین های روستا 
باقیمت های گزاف اســت اقبال درباره 
این موضــوع می گوید: این شــرکت 
قیمت های نجومــی بر روی زمین های 

روستا گذاشته است. 
البته عمده مردم با شــرکت همراهی 
نکرده انــد امــا باتوجه بــه قیمت های 
میلیاردی که شرکت معدنی پیشنهاد 
می دهد درصد کمــی از مردم به علت 
مشــکلات اقتصادی وسوسه شده اند و 

زمین های خود را فروخته اند. 
رئیس شورای شهر بهاباد در خصوص 
ادامه اعتراضات مردمــی می گوید: ما 
شــورا و نماینده مردم و همــراه مردم 
هستیم. مسئولان شهرستان همه همراه 
مردم همیجان هستند. اگرچه فعالیت 

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسی ،اجــتماعی، فــرهنگی 9 هفته نامه پرگار | شماره 179 | 9 اسفند 1400



این شرکت معدنی متوقف است اما در 
صدد تحریک مردم هستند بااین حال 
مردم اجــازه ایــن کار را نمی دهند. ما 
خسته نمی شویم و تا آخر راه پای منافع 
مردم می ایستیم. ما در بهاباد یک هویتی 
داریم این معدن هویت این منطقه را از 
بین می برد. بحث یکی و دو روستا نیست 
بحث تمام منطقه است. به قول فریدون 

مشیری جنگل را بیابان می کنند ...

  با این روند، طی چند ســال 
آینده، بهاباد جای زندگی نخواهد 

بود 
حسین عباسی دهیار همیجان نیز در 
این باره به پرگار می گویــد: بهاباد دو 

رشته کوه اصلی دارد. 
رشته کوهی که در شــمال بهاباد قرار 
دارد تقریباً تمام روســتاهای بهاباد در 
دامنه آن واقع شــده است. این سلسله 
رشته کوه از بافق تا کرمان دارای معدن 

است. 
عباسی ادامه می دهد: اگرچه در بحث 
معادن باید منافع ملت و کشور را در نظر 

بگیریم اما فراموش نکنیم که مردم هم 
در این مملکت زندگی می کنند و حق و 
حقوقی دارند. امروزه مردم دغدغه های 
زیادی دارند. مردم فشــار روحی و کار 
دارند و می خواهند آخر هفته از ییلاقات 
اســتفاده کنند. اما با این روندی که در 
بهاباد هست 4 یا 5 ســال آینده جای 

زندگی نیست.
دهیار همیجان درباره معدن مشکل ساز 
ایــن روســتا می گوید: یک شــرکت 
خصوصی معدنی محدوده ای به وسعت 
4 هزار هکتار از ورودی بهاباد، روستای 
اســفنگ و تا محدوده ببروئیه را ثبت 
کرده اند. ابتدا مردم اطلاعاتی نداشتند 
که چه مضراتی دارد و چه آسیب هایی 
به بهاباد می زند. زیرا فاصله همیجان تا 
شهر بهاباد حدود 11 کیلومتر است. اما 

الان مردم آگاه شده اند. 
او ادامه می دهد: همیجان بیش از 700 
سال قدمت دارد. کوهی دارد به نام کوه 
سیاه معروف به کوه آهن که بیش از 40 
چشمه و قنات از آن سرچشمه می گیرد. 
مهم ترین آن قنات بهاباد دومین قنات 
آسیب پذیر کشور است. با بهره برداری 
از این معدن 35 پارچه آبادی کوچک 
و بزرگ در این مســیر آسیب می بیند. 
علاوه بر این محیط زیست نیز در معرض 
خطر است.  پوشش گیاهی این منطقه 
بســیار اهمیت دارد. بیش از صد گونه 
گیاهی از جمله آویشــن، زیره، جاز، پر 
سیاوشــان، کنگر، ریواس، بابونه، زوفا 
و ... کــه در طب ســنتی نقش مهمی 
دارد. درختان میوه عناب، بادام، گردو، 
شــفتالو، گیلاس، آلوچــه و همچنین 
زعفران، جو، گندم، عدس، سیب زمینی 
و ... در اینجا کشــت می شود که همه 

تحت تأثیر معدن قرار خواهد گرفت.

امروزه مردم دغدغه های 
زیادی دارند. مردم 

فشــار روحی و کار 
دارند و می خواهند 

آخر هفته از ییلاقات 
اســتفاده کنند. اما با 

این روندی که در بهاباد 
هست 4 یا 5 ســال 

آینده جای زندگی 
نیست.
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عباســی تاکید می کند: سال گذشته 
روند کار خیلی کند بــود اگرچه مردم 
پای کار بودنــد و اعتراض خود را دنبال 
می کردند. امسال دولتمردان استان در 
منطقه حضور پیدا کردند. این شرکت 
معدنی شبانه یکسری فعالیت ها دارد. 
اما ما همچنان پیگیر شکایت ها هستیم 
و امیدواریم بتوانیم کار را متوقف کنیم. 
سؤال من این اســت آیا ارزش چندین 
نسل که اینجا زندگی کرده اند کمتر از 

معدن است؟ 

  برای صدور مجوز اکتشــاف، 
استعلام می کنیم

متولــی صــدور مجــوز اکتشــاف و 
بهره برداری معدن، ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســت. بر اســاس 
گفته هــای دهیار همیجــان و رئیس 
شورای شهر بهاباد استعلامی از سوی 
نهادهای مرتبط در خصوص این معدن 
صورت نگرفته است. به همین دلیل از 
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
اســتان یزد در خصوص صدور مجوز 

سؤال کردیم.
 محمدرضــا علمدار یــزدی می گوید: 
جهت صدور مجوز اکتشاف و در ادامه 
مجــوز بهره بــرداری معــادن تمامی 
درخواست ها از اداره کل منابع طبیعی 
استعلام می گردد و ســایر ارگان های 
موضوع ماده 24 قانون معادن باتوجه به 
موقعیت محدوده نســبت بــه حرایم 
قانونی بندهای الف تا ح ماده 24 قانون 

معادن استعلام می گردد. 
درخصوص اســتعلام از محیط زیست 
وفق بند چ مــاده 24 محدوده هایی که 
مناطق چهارگانه محیط زیســت واقع 

شده است استعلام می گردد.

علمدار در پاسخ به این ســؤال که آیا 
سازوکار مشخصی برای تعیین فاصله 
معدن تــا مناطــق مســکونی وجود 
دارد می گویــد: فاصلــه فعالیت های 
معدنــی وفق تصویــب نامه شــماره 
5139 - 29379 ت ه مــورخ 84/2/3 
و وفق رای شــماره 60/70168 مورخ 
96/3/20 شورای عالی معادن که مقرر 
می دارد حریم طرح هــای غیر معدنی 
با محدوده هــای اکتشــافی و معدنی 
متناســب با نوع طرح و میزان حرایم 
قانونی مربوط به نــوع فعالیت و برای 
معادن انفجاری 800 متر و غیر انفجاری 

500 متر می باشد. 
قبل از صدور مجوز متناسب با موافقت 
ارگان های موضوع ماده 24 پروانه صادر 

می شود.
او با اشــاره به اینکه شخصاً از موقعیت 
معدن همیجان بازدید داشــته اســت 
می گوید: درصورتی که تخلفات شرکت 
بهره بردار معدنی مشخص شود، از طریق 
وزارت متبــوع و مراجــع قضایی قابل 
پیگیری است و می توان لغو مجوز کرد. 

درصورتی که تخلفات 
شرکت بهره بردار 

معدنی مشخص شود، 
از طریق وزارت متبــوع 

و مراجــع قضایی 
قابل پیگیری است و 

می توان لغو مجوز کرد.
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 ما یک نسلِ خودساخته تنهای منحصربه فرد  هستیم
 خداحافظی با لی لی و قایم باشک

 پیامد نبود نشاط، یک جامعه افسرده و غیر پویاست 
 تفریحی برای جوانان پایین شهر نیست

 یزدی که ما دوست داریم، یزدی که دیگران دوست دارند
 شادی های فراموش نشده در شادترین فضای شهر

 بگذارید یزد، شب زنده دار باشد 
 ژست اجتماعی با پاساژ گردی

 شهر را برای گردشکری کودک آماده کنیم

پرونده ای برای کمبود امکانات تفریحی در یزد:

پرونده



مایکنسلِخودساختهتنهای
منحصربهفردهستیم

نسل ها می آیند و می روند و در آخرین لحظه رفتن بر نیک بختی نسل 
جدیدتر حسرت می خورند و افسوس سر می دهند که آمدن ما به موقع 
نبوده است اما این نکته را نیز اذعان می دارند که پیشرفتِ زمان آسایش 
را می آفریند اما خود، مخرب آرامش اســت. ما نسلی هستیم که در 
روند «خامی، پختگی و سوختن» خویش، بر زایش آسودگی و کاهش 
آرمیدگی ناظر بوده ایم. زمان به سرعت سپری شده است اما رسوب 
خاطرات یادآور می شود که سختی و راحتی، همه در گذر بوده و خواهد 
بود. ما نسل دهه پنجاه هستیم با گفتنی هایی که شنونده عصر جدید، 

می پندارد از بلندای تاریخ حرف زده ایم.

روزهایی که گذراندیم

مهدی دهقان منشادی
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سختی هایی که نســل ما و نسل های 
بعد از ما متحمل شدند بیشتر ریشه در 
جنگی داشت که بعد از انقلاب رخ داد. 

هنوز طنین شعار انقلابیون در فضای 
کشــور محو نشــده بود کــه غرش 

وحشتناک جنگ بر ایران سایه افکند.
ما نسل ناظر سختی های دوران جنگ 
هستیم. نسل صف های طولانی و کوپن 

و سهمیه بندی. 
زمستان که می شد برای تأمین گرمای 
خانه هایمان مجبور بودیم ساعت های 
زیادی در سرمای سخت، در صف نفت 
منتظر بمانیم تا مختصر جیره نفتی را به 
دست آوریم و به هر ترتیبی گالن های 

محتوی آن را به خانه برسانیم. 
تأمین نفت و ذخیره آن یک طرف قضیه 
بود و سوخت رســانی در منزل و محیا 
کردن و سرویس وســایل نفتی طرف 

دیگر قضیه. 
گاهی پیش می آمد کــه ذخیره نفت 
و ســهمیه ماهیانه آن کفاف خانوار را 
نمی کرد و بعضی خانواده ها به گازوئیل 
پناه می بردند که سوختی سنگین بود 

و سرشــار از کربن.  راه یافتن گازوئیل 
به مخزن ســوخت بخاری و آبگرمکن 
مشکلاتی را پیش می آورد و تمیزکردن 
مداوم کاربراتور بخاری یا آبگرمکن را 

الزامی می کرد. 
علاوه بر ســرویس ســالانه بخاری و 
آبگرمکن، گاهی به سرویس ماهانه در 

فصول سرد نیاز بود. 
تمیزکردن بــا کثیفی بســیار. برای 
پاک سازی و رهایی از شر دوده هایی که 
سرتاسر آتشدان تا لوله ها را گرفته بود 
راهی انفجاری وجود داشت: انداختن 
آمپول تاریخ گذشته در مخزن آتشدان. 
بدین طریق انفجــاری با صدای مهیب 
صــورت می گرفت و انبوهــی دوده از 
دودکش خانه خارج می شــد و بر سر 
خانــة همســایه ها و محیــط اطراف 

می ریخت. 
گاهی که سوخت ماهیانه خانه ها رو به 
اتمام می رفت خانواده ها مجبور بودند 
کمال صرفه جویــی در مصرف انرژی 
را به عمــل آورند و در ســاعات خواب 
شبانگاهی بخاری خود را خاموش کنند 

و خود را زیر لحاف و پتو گرم کنند. 
ما نسل وابســته به ســوخت فسیلی 
بودیم. همیشــه در فصول سرد سال 
تعــداد زیادی رخــت گرم بــر تن ما 

پوشانیده بودند.
 مثل امروز ســرویس مــدارس رایج 
نبود. مسیر خانه و مدرسه را پیاده طی 
می کردیم و سرمای زمستان و گرمای 
تابســتان برایمان معنا داشت چون با 
پوست و اســتخوانمان آن را احساس 

می کردیم. 
در تابستان بر سوزناکی آفتاب بی افسار 
لعنت می فرســتادیم و در زمستان بر 

سوزناکی سرمای غیر قابل مهار. 

ما نسل وابســته به 
ســوخت فسیلی بودیم. 
همیشــه در فصول سرد 

سال تعــداد زیادی 
رخــت گرم بــر تن ما 

پوشانیده بودند.
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تابســتان ها پوســتمان ســوزان بود 
و زمســتان ها ترک خــورده و زخمی.  
شادی کودکانه مان شــنیدن صدای 
برخورد قطرات باران بــه کانال کولر و 
آرزوی برفی شدن هوا به امید تعطیلی 

مدرسه ها بود. 
  وقتی تلویزیــون فقط یک 

شبکه داشت 
آن زمان ها صداوسیمای کشور تنها یک 
شبکه تلویزیونی داشــت که آن هم از 
ساعت چهار عصر تا ده شب می توانست 

برنامه های خود را پخش کند. 
برنامه هایــی کامــلًا منطبــق بــر 
استاندارهای جمهوری اسلامی ایران. 
ما خود را برای یافتن سرگرمی بیشتر 
ســرگرم می کردیــم! بســتن آبکش 
رویین )بــه زبان یزدی تــرش بالا( به 
آنتن تلویزیون روی پشت بام ها با هدف 
تقویت و گرفتن ســیگنال شبکه های 
تلویزیونی آن طــرف آب، امیدی بود 

واهی. 
وقتی برفک های صفحه سیاه وســفید 
تلویزیون تغییر شــکل می دادند این 
نوید در دل به وجود می آمد که مرزها و 
محدودیت های غالب در آستانه در هم 
شکستن است. ما نسلِ امیدواری بودیم 
که مدام زمان رسیدن به آرزوهایمان را 

تمدید می کردیم.
اوقات فراغت ما بیشــتر برای کمک به 
خانواده هایمان در صف ارزاق و کالاهای 

اساسی سپری می شد. 
یک پایمان خانه بــود و پای دیگرمان 
مغــازه محله، یک دســتمان دفترچه 
بســیج اقتصادی یا کوپن بود و دست 
دیگرمــان زنبیل بــرای حمل کالایی 
که موجب حیات خانواده بود. ما نسل 
صبــر و قناعت بودیم. ما ســختی ها و 

بدبختی ها را در ســایه تقدس جنگ 
چشیدیم و تحمل کردیم. ما مدارس دو 
شیفتی را تجربه کرده ایم و چهار نوبت 

را بین خانه و مدرسه پیموده ایم. 
ظهرها هنوز به خانه نرسیده بودیم که 
باید مهیای رفتن به مدرسه می شدیم تا 
به کلاس های عصر برسیم. نسلی بودیم 
که تفریح و اوقات فراغتمان پیاده روی 

بود و پیمودن مسیر زندگی. 
از کودکی، شانس خودمان را با خریدن 
آدامس و شــکلات شانســی امتحان 
می کردیم و اگر بخت بــا ما همراه بود 
در نهایــت صاحب توپ پلاســتیکی 

می شدیم. 
بــرای بلندپروازی باید بــه بلیت های 
ارمغان بهزیستی رو می بردیم که نوعی 

بخت آزمایی بود با جوایزی رؤیایی. 
ما داوطلبان کنکور دومرحله ای بودیم 
که استرس های زمانه را برایمان کافی 
نمی دانســتند پس لاجرم کنکوری را 
برنامه ریزی کردند تا در هیجان کامل 

زندگی کنیم. 
ما عــلاوه بر دیــدن حواشــی جنگ 
تحمیلــی و کنکــورِ دومرحلــه ای، 
ممنوعیت اســتفاده از ویدئو، شطرنج، 
پاســور، فیلترینگ و ... بارها از ثمرات 
تحریم های ظالمانة زورگویان جهانی 

برای خودسازی بهره ها برده ایم. 
ما یــک نســلِ خودســاختة تنهای 
منحصربه فرد هســتیم که هنوز هم به 
یاد سختی های نوستالژیک کودکی و 
نوجوانی خود، گذشــته را شیرین تر از 

حال می دانیم. 
ما گذشــته را که به یادآوریم، آینده را 
به تصویر می کشــیم. برای ما همیشه 
گذشــتة به تاریخ پیوسته، رؤیایی تر از 

زمان حال جلوه می کند.

ما داوطلبان کنکور 
دومرحله ای بودیم که 

استرس های زمانه 
را برایمان کافی 

نمی دانستند پس لاجرم 
کنکوری را برنامه ریزی 

کردند تا در هیجان کامل 
زندگی کنیم.
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خداحافظیبالیلیوقایمباشک

تغییرات فرهنگی، تأثیر در سبک و نگرش به زندگی و به وجودآمدن 
دغدغه های جدید در بین نســل های حاضر در جامعه، ســبب شده 
تا جدای از شــکاف فرهنگی و ایجاد فاصله بین نســل ها و پیدایش 
تفاوت های فاحش در بین آنها و تغییر کردن امکانات و منابع موجود 
در به وجودآوردن سرگرمی ها، آنچه که بیشتر به چشم می آید تفاوت 
در نحوه سرگرم شدن و تفریحات موجود در جامعه است که هر نسلی 
بنا به موقعیت خود و بازه زمانی که در آن زندگی کرده، متفاوت است. 
تفریحات در حال حاضر و در گذشته باتوجه به اینکه میزان امکانات 
موجود بسیار کمتر و حتی از نظر نحوه دریافت امکانات توقعات اشخاص 
بسیار پایین بود چه بسا تفریحات در دسترس تر و کم هزینه تر بود و با 

اندک امکاناتی می شد به راحتی بساط شادی و نشاط را فراهم کرد.

در گفتگو با استاد مردم شناسی دانشگاه یزد 

سمیه رضایی

نسل گذشته نتوانست این بازی ها را به نسل بعد منتقل کند

9 اسفند 1400 | هفته نامه پرگار | شماره 179
16



در طول بیست سال گذشته کودکان، 
نوجوانان و جوانان برای سرگرم کردن 
خود به دلیل منسجم بودن خانواده ها 
و وقت گذرانی بیشــتر افراد با یکدیگر 
بازی هــای دســته جمعی را انتخاب 
می کردند و اغلب تفریحات به ســمت 

بازی ها گرایش پیدا می کرد. 
کمتر کســانی بودند که برای تفریح به 
سمت باشــگاه های بیلیارد، گیم نت ها 
و دیگر تفریحــات پرهزینه می رفتند. 
اما در حال حاضــر کودکان و نوجوانان 
اگر موبایل و یا تبلت نداشــته باشــند 
کلًا از مقوله تفریح خارج می شوند چرا 
که متأســفانه نســل جدید تفریحات 
دســته جمعی را آموزش ندیده است و 
از همان ابتدا تنها وســیلة در دسترس 
برای سرگرمی تکنولوژی های روز دنیا 

بوده است. 

  نبود جذابیت در تفریحات جدید 
برای نسل گذشته 

شــهرام متوســلیان جوان 35 ســاله 
یزدی در پاسخ به تفاوت تفریحات در 
طول بیست سال گذشــته می گوید: 
در قدیم اکثر بازی هــای ما در کوچه و 
زمین های خاکی محله اتفاق می افتاد. 
گل کوچک، هفت ســنگ، گل یاپوچ و 
در آخر هفته ها پارک و شب نشــینی با 
فامیل بود. همه اینها از تفریحاتی بود 
که در طول ایام هفته انجام می گرفت 
و پرتحرک و پرنشــاط بود و انرژی ما 
را تخلیه می کرد. روزنامــه خواندن و 
حل جدول یکی دیگــر از تفریحاتمان 
بود که حتی در حل جــدول هم با هم 
مســابقه برگزار می کردیم و هر کس 
برنده می شــد می توانســت تیم گل 
کوچک خود را انتخــاب کند که همة 
این ها به نوعی تفریح و سرگرمی برای 

ما به شمار می رفت.
وی می گویــد: در حــال حاضــر اکثر 
تفریحــات در خانــه و بــدون تحرک 
صورت می گیرد که اصلًا از نظر نســل 
من جذابیت خاصی ندارد .در دهه های 
اخیر، به دلیل پیشــرفت تکنولوژی و 
دسترســی همگانــی بــه اطلاعات و 
تفریحات موجود در جامعه، جامعه ما 
تحولات سریعی را تجربه کرده است و 
در نتیجه شکاف بین نسل ها پیچیده تر 

شده است. 
در حال حاضر به سبب وجود تغییرات 
در جامعه و تفاوت نگرشــی نســل ها 
نسبت به نوع تفریحات موجود در جامعه 
شکاف بســیار عمیقی به وجود آمده 
اســت، درک تفریحات، نوع آن در بین 
نسل ها یکی از پررنگ ترین تفاوت ها به 

شمار می رود.

  شکل و جایگاه تفریح از ملموس 
بودن به ناملموس بودن تغییر یافته

سید محسن ســعیدی مدنی دانشیار 
رشــته مردم شناسی دانشــکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه یزد نیز با اشاره به 
تفاوت تفریحات در بیست سال گذشته 
و هم اکنــون می گویــد: تفریحات در 
حال حاضر و گذشــته با تفاوت زیادی 
مواجه نشده است بلکه تفریحات شکل 
و جایگاهشــان را از ملموس بودن به 
ناملموس بودن تغییــر داده اند، اگر در 
گذشــته آن را غیرمجازی و به صورت 
بازی و ســرگرمی و دورهمــی اتفاق 
می افتاد در حال حاضــر همه چیز به 
مجازی تغییر یافته است و در موبایل و 

تبلت خلاصه شده است.
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
یزد می افزاید: در بیست سال گذشته به 
سبب امنیت موجود در جامعه کودکان 

در حال حاضر به سبب 
وجود تغییرات در جامعه 

و تفاوت نگرشــی 
نسل ها نسبت به نوع 
تفریحات موجود در 

جامعه شکاف بســیار 
عمیقی به وجود آمده 

اســت.
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به راحتــی می توانســتند در فضای باز 
همچــون زمین های خاکــی و کوچه 
فعالیت کنند چون مادرشــان به نوعی 
امنیت را در کوچه با مقوله کوچه نشینی 
فراهم کــرده بودند، مــادران خود در 
کوچه به وقت گذرانــی می پرداختند و 
بچه ها با آسایش خیال بازی می کردند 
و بازی ها و تفریحات به صورت ملموس 
قابل مشــاهده بود. اما در حال حاضر 
به خاطــر ازبین رفتــن فرهنگ کوچه 
نشینی که یکی از عادات کهن ایرانیان 
بود و می توان به عنــوان یکی از میراث 
کهن از دست رفته در جامعه به آن اشاره 
کرد امنیت در کوچه ها از بین رفته است 
و کمتر خانواده ای این اجازه را به فرزند 

خود می دهد تا در کوچه بازی کند.
ســعیدی مدنی در ادامــه می گوید: با 
کم رنگ شــدن فرهنگ کوچه نشینی 
باتوجه بــه اینکه این فرهنــگ در آن 
دوران ارزش گــذاری شــده بــود و از 
نظر روان شناســی تأثیــرات مثبتی را 
در جامعــه به همراه داشــت، اکثریت 
جامعه به خانه نشــینی و اســتفاده از 
تکنولوژی های روز دنیــا روی آوردند 
و کم کم فضــای مجــازی، بازی های 
کامپیوتری و موبایل و تبلت جایگزین 
آن شد و شکل و روی تفریحات باتوجه به 
عدم وجود بازی های تحرکی به استفاده 

از تکنولوژی تغییر یافت، اما شــکل و 
روی تفریحات همان بود و رنگ و لعاب 
تازه ای به خود گرفته بود و در اکثر موارد 
این بازی ها کاملًا انفرادی انجام می شد 

و بازی های جمعی کم رنگ تر شدند.
دانشیار رشــته مردم شناسی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه یزد با اشاره 
بــه ازبین رفتن بازی هــا و تفریحات با 
گذشت سال ها و فراموش شدن بسیاری 
از آنها می افزاید: در طول بیســت سال 
دنیای افــراد نه تنها در یــزد بلکه در 
سراسر ایران دچار تحولات فراوانی شده 
است و امروزه بســیاری از این بازی ها 
که منشأ در گذشــته داشتند به دست 
فراموشی سپرده شــدند، تغییر سبک 
زندگی مردم، کوچک شــدن خانه ها، 
فرهنگ آپارتمان نشینی همه سبب شد 
تا بازی هایی که به صورت بدنی و کلامی 
صورت می گرفت به فراموشــی سپرده 
شــود و نه تنها کــودکان تفریحات را 
فراموش کردند بلکه در بین بزرگسالان 
هم بــه دلیــل دغدغه های فــراوان 
نشست وبرخاســت، شب نشــینی ها، 
شعرخوانی و مثل گویی که نقش مهمی 
در زبــان و فرهنگ عامیانه ما داشــت 

کم رنگ تر شود.
وی می گوید: در جامعه گذشــته نوع 
تفریحــات و انجــام بازی هــا کامــلًا 
خودساخته توسط قشــر مورد نظر به 
وجود می آمد و حتی در بسیاری از موارد 
بازی ها را خوشــان به وجود می آوردند 
و هیچ گونــه دخل و تصرفــی در نوع و 
ایجاد بازی صــورت نمی گرفت، اما در 
حال حاضر این بزرگســالان هســتند 
که بــرای رده ســنی های مختلف در 
جامعه سرگرمی ایجاد می کنند و تمام 
تفریحات برگرفته از اندیشه بزرگسالان 
است، بزرگسالانی که خشونت و جنگ 

در طول بیست سال 
 دنیای افراد نه تنها 

در یزد بلکه در سراسر 
ایران دچار تحولات 

فراوانی شده است و 
امروزه بسیاری از این 

بازی ها که منشأ در 
 گذشته داشتند 

به دست فراموشی 
سپرده شدند.
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را به وجود آوردند.
ســعیدی مدنی در ادامه با اشــاره به 
اینکه بازی های ســنتی ایرانیان نظیر 
هفت ســنگ، لی لی، قایم باشک کم کم 
در حال فراموشی است اشاره می کند: 
اکثر بازی هایی که در گذشــته انجام 
می گرفت را کمتر کسی به خاطر دارد، 
آن نسل بازی از بین رفته است یا آن قدر 
در ورطه فراموشــی قــرار گرفته که 
به خاطر آورده نمی شود و این یک معضل 
بزرگ است که نسل گذشته نتوانسته 
آنها را به نسل بعدی انتقال دهد. در حال 
حاضر به اجبار برای سلامتی کودکان و 
نوجوانان آنها را به ســمتی می بریم که 
ورزش کنند تا بتوان از نظر سلامتی آنها 

را در امنیت قرار داد. 
وی می گوید: متأسفانه هیچ برنامه ای 
بــرای بازگرداندن تفریحات گذشــته 
برای نسل جدید وجود ندارد و حتی اگر 
به همین روال ادامه پیدا کند بسیاری از 
این تفریحات به خاطره برای آیندگان 

تبدیل شود. 
در حال حاضر هم به دلیل وجود بیماری 
کرونا بازی هــا، تفریحات و ورزش های 
که انجــام می گرفت کم رنگ تر شــده 
است. افرادی که برای تفریح و سرگرمی 
به ورزشــگاه ها برای دیدن بازی های 
مختلف چون والیبال بسکتبال و فوتبال 

می رفتند که چه بسا این تفریحات هم 
منحل شده است و تمام وکمال همه به 
بازی های دیجیتالی و الکترونیکی روی 

آورده اند. 
 دانشیار رشته مردم شناسی دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه یزد در پایان 
اشاره می کند: باید در جامعه باتوجه به 
رشد مقوله افسردگی هیجان و شادابی را 
رواج دهیم و خانواده ها خود با ایجاد یک 
بستر مناسب در خانه فضا را شاداب تر و 

سرزنده تر کنند.
تفــاوت اجتناب ناپذیر بین نســل ها، 
درصورتی کــه جــدی گرفته نشــود 
به تدریــج منشــأ بــروز اختلافــات، 
ناســازگاری و عدم درک متقابل بین 
افراد و در نهایت شــکاف بین نسل ها 
می شــود؛ بنابراین زمانی می توان راه 
حلی کارآمد برای بسیاری از مشکلات 
جامعه داد که ابتدا نسبت به ارزش ها، 
طرز فکر، همخوانی در بین تفریحات و 
بازی هایی که در گذشته و امروز وجود 
دارد و شناخت کافی بین نسل ها، بتوان 
در جامعــه به توازن رســید و به درک 
متقابل دست یافت. شــاید در نگاه اول 
تفاوت تفریحاتی بین افــراد حاضر در 
جامعه به چشــم نیاید اما می تواند یک 
پل ارتباطی با افراد بــه وجود بیاورد تا 

بتوان به تعادل و تفاهم رسید.

باید در جامعه باتوجه به 
رشد مقوله افسردگی 

هیجان و شادابی را رواج 
دهیم و خانواده ها خود با 
ایجاد یک بستر مناسب 

در خانه فضا را شاداب تر 
و سرزنده تر کنند.
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پیامدنبودنشاط،یکجامعه
افسردهوغیرپویاست

فطرت انسان همواره نیازمند به شادی و هیجان بوده و انسان هرچند از 
نظر نیازهای اولیه تأمین شود ولی شور و امید در کالبد وجودش سیطره 
نداشته باشد، قادر به حرکت در مسیر پرتلاطم زندگی نخواهد بود. از 
همان ابتدا، بشر درصدد ایجاد ســرگرمی و تفریح جهت شادی برای 
خود و اطرافیانش بوده است و بر اساس شرایط فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی افراد در این مسیر تلاش می کردند که نتیجه تکاپوی آنان را 
زمانی در بازی های محلی و زمانی دیگر در شب نشینی های خانوادگی 
و مواقعی در شــاهنامه خوانی و ایامی در کبوتر بازی های محلی نمود 
پیدا می کرده است اما به مدد دوران مدرن سینما، پارک، گالری و تئاتر 

تفرجگاه های عصر حاضر شدند.

استاد جامعه شناسی دانشگاه یزد در گفتگو با پرگار؛

ثریا آسایش

استان یزد، دچار فقر فضاهای فراغتی است  
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تلقی عمومی بر این باور است که تمایل 
به زیســت اجتماعی و دور بودن از انزوا 
جزء ذات بشری اســت و همین حضور 
افراد در جمع، شــادی آفرین اســت و 
چه بســا برنامه های مفرح شــادی این 
محافل را چندین برابر می کند بنابراین 
فراهم کردن شــرایط شــادی جمعی 
می تواند گام مهمــی در زمینه گذران 
اوقات فراغت و تفریح باشــد. در همین 
خصوص صحبتی با حسین افراسیابی 
دانشــیار دانشــکده علــوم اجتماعی 
دانشــگاه یزد انجام گرفته اســت تا از 
نگاه یک جامعه شناس، اجتماع ایرانی 
غوطه ور در مشــکلات را مورد تحلیل 
قرار دهد که تفریــح در کجای زندگی 
ایرانیان قرار دارد. حســین افراسیابی، 
نقش جامعه و فرهنگ معاصر را در تفریح 
کردن مؤثر می داند و می گوید: فرهنگ 
جدید جوامع افراد را تشویق به گذران 
اوقات به شادی می کند فرهنگ جهانی 
تفریح کردن در جامعــه امروزی ایران، 
بلکه در دنیا توسط رســانه ها و فضای 
مجازی ترویج داده می شود بسیاری از 
نویسندگان و محققین، جهان را سوق 
داده شده به سمت تفریح و اوقات فراغت 
می دانند که در رسانه ها تبلیغ می شود 
در واقع فرهنــگ تفریح کردن که لذت 
بردن و خوش بودن در دنیا است در حال 

گسترش است.
او ادامــه می دهــد: تفریــح مفهــوم 
گســترده ای تحت عنوان فراغت دارد 
در مباحث روان شناسی، جامعه شناسی 
و ســبک زندگی به معنــای وقت آزاد 
است که آدم ها در زندگی روزمره بدون 
درنظرگرفتن مســائل، ذهن خود را از 
فشارها و مشــکلات تخلیه می کنند و 
کارکرد اصلی تفریح همین اســت. در 
زمان فراغت و تفریح انســان ها فارغ از 

کار، دغدغه ها و فشارهای زندگی ذهن 
و ابعــاد مختلفی از وجود خــود را رها 
می کنند تا تجدید انرژی صورت گیرد و 
سپس به کار و روال روزمره زندگی خود 

برمی گردند.
این جامعه شــناس تاریــخ تفریح را از 
ابتدای ســکونت انســان در کره زمین 
می داند و خاطرنشــان می کند: انسان 
در گذشــته نیز نیاز به فراغت و تفریح 
داشته اســت اگر بازی های قدیمی در 
جوامع ســنتی بررسی شــود متوجه 
اهمیت بازی و گذران اوقات به شادی در 
فرهنگ این جوامع می شویم. همچنین 
شب نشینی و رفت وآمدهای خانوادگی 
در فرهنگ هــای مختلــف به ویژه در 
فرهنگ مردم یزد نهادینه بوده است که 
بیانگر ضرورت فراغت و تفریح در انسان 
سنتی است اما به اندازه و به شکل انسان 
معاصر متبلور نبوده اســت. در جامعه 
کنونی گســترش رســانه ها و افزایش 
تولید و فراوانی مهم ترین دلیل گسترش 
فرهنــگ تفریح در عصر حاضر اســت 
انســان معاصر در ظاهر زمان بیشتری 
برای فراغــت دارد البته بســیاری دید 
انتقادی نسبت به این موضوع دارند که 
انسان در حال حاضر فراغت را از دست 

داده است.

  فراغت، زمانی معنا پیدا می کند 
که نیازهای اولیه برآورده شده باشد

از نظر این اســتاد دانشــگاه، بشر عصر 
جدید دغدغه نیازهــای اولیه چون غذا 
را ندارد. ســاعت مشخصی مشغول کار 
هست و مابقی را به اســتراحت، تمدد 
اعصاب و فراغت می گذراند درحالی که 
انسان ســنتی زمان بیشــتری را کار 
می کرده تــا نیازهــای اولیه خــود را 
برآورده ســازد. انســان معاصر دغدغه 

 اگر بازی های قدیمی 
در جوامع ســنتی 

بررسی شــود متوجه 
اهمیت بازی و گذران 

اوقات به شادی در 
فرهنگ این جوامع 

می شویم.
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بقاء و نیازهای اولیــه را ندارد و فراغت، 
زمانی معنا پیدا می کند که نیازهای اولیه 
برآورده شده باشــد، سپس به فراغت و 
تفریح پرداخته شود. تفریح انسان سنتی 
نســبت به انســان مدرن در بوق وکرنا 
نبوده است شاید سبک زندگی معاصر 
اهمیت تفریح را بیشتر مشخص کرده 
باشد. افراســیابی استاد جامعه شناسی 
دانشگاه یزد معتقد اســت نبود تفریح 
جامعه را کرخت و افســرده می کند و 
تاکید می نماید: هر جامعه متعادلی در 
خصوص توسعه و رشد خود نیازمند به 
افراد پویا است. از نظر روانی آدم ها نیاز به 
یک فرصت برای تنفس و تمدد اعصاب 
دارند که همراه با تخلیــه انرژی منفی 
باشد و دوباره پرانرژی کار و تلاش خود 
را از ســر گیرند در جامعه ای که تفریح 
مناسب و کافی برنامه ریزی نشده باشد 
انسان ها به لحاظ روانی سالم نخواهند 
بود و به تدریج جامعه ای افسرده تشکیل 

می دهند. 
افراســیابی می افزاید: زمانی که نشاط 
در بســتر جامعه تعطیل شود پیامد آن 
جامعه افســرده و غیر پویا خواهد بود 
البته جامعه و انسان ها کنش و واکنش 
متقابل دارند، جامعه شــرایط تفریح را 
فراهــم می کند تا انســان ها در جامعه 
مشــارکت فعال و پویا داشته باشند به 
نظر من تفریح یکی از مهم ترین عواملی 
اســت که بــر روی ســلامت روان اثر 
می گذارد. جامعه ای که بســتر صحیح 
تفریح نداشته باشد سلامت روان افراد 
آن جامعه در معرض تهدید است در آن 
صورت جامعه سالم، پویا، فعال و بانشاط 
نیســت زیرا جامعه برخاسته از همین 
آدم ها اســت جامعه مستلزم مشارکت 
افراد است انسان ها باید به یک آرامش 
ذهنی و روانی برسند تا در توسعه جامعه 

مشارکت فعال داشته باشند.
او نقــش فرهنگ جوامــع را در تعیین 
تفریحات سالم و ناسالم پررنگ می داند 
و اعــلام می کنــد: در هر جامعــه و یا 
فرهنگی شــاخص ها و هنجارهای دارد 
و جامعه ای فاقد چنین شــاخصه های 
وجود خارجــی نــدارد شــاید دایره 
فرهنگی و مصداق تعیین شــاخصه ها 
در هر فرهنگی بزرگ تــر یا کوچک تر 
می شود حتی بعضی مواقع چنان بزرگ 
در نظر گرفته می شــود که هر رفتاری 
ناسالم تشــخیص داده می شــود مثلًا 
در کشــوری خندیدن مشمول جریمه 
می شود در برخی جاهای دیگر تعیین 
معیارهای فرهنگی کوچک تر هســت 
که آزادی عمل بیشتری در این جوامع 
وجود دارد. در تمام دنیا یکسری شاخص 
برای ارزش گذاری هســت که باید نگاه 
متعادلی دراین خصوص باشد و در نهایت 
فرهنگ جامعه تعییــن می کند کدام 
تفریح مخاطره آمیز و کــدام منطبق با 

اصول فرهنگی جامعه است.

  مسائل معیشتی و فقر، فراغت را 
به حاشیه برده

افراســیابی شــرایط تفریح در جامعه 
ایران را ناامیدکننــده توصیف می کند 
و می افزایــد: جامعــه ایران بــه دچار 
تنگناهای معیشــتی اســت و تأمین 
نیازهای اولیة چون دغدغه نان و مشکل 
مســکن در اولویت قرار دارد. مســائل 
معیشتی و فقر باعث شده بحث فراغت به 
حاشیه رود یکی از مهم ترین مسائلی که 
جامعه ایرانی با آن روبه رو است مشکلات 
روزافزون اقتصادی در کشور است که در 
تمام ابعاد زندگی مردم رســوخ کرده و 
فشــارهای روانی و اجتماعی را افزایش 
داده است. تحریم های پیش آمده، تورم 

جامعه ای که بســتر 
صحیح تفریح نداشته 

باشد سلامت روان افراد 
آن جامعه در معرض 

تهدید است در آن 
صورت جامعه سالم، 
پویا، فعال و بانشاط 

نیست.
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و بیکاری زندگی آنان را تحت تأثیر خود 
قــرار داده و جامعه را به جایی ســوق 
می دهد که آدم ها به فراغت فکر نکنند 
و به لحاظ ذهنی در یک بن بســت قرار 
گیرند و جامعه را در یــک حالت تضاد 
و متناقضی در خصــوص تفریح مردم 

به ویژه جوانان قرار داده شود.
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
یزد معتقد است گســترش روزافزون 
فضای مجازی امکان تفریح و فراغت را 
کاهش داده به ویژه این که اســتفاده از 
فضای مجازی در زمــان کرونا افزایش 
یافته در واقع کارکردن با فضای مجازی 
به معنای فراغت نیست یک نوع فلاکت 
شخصی برای انســان ها است. در طول 
شــبانه روز افراد درگیر فضای مجازی 
هســتند به عبارت دیگر اوقات فراغتی 
وجود ندارد زیرا زمانی که آدم در فضای 
مجازی مشغول است ظاهراً پشت میز 
کار نیســت درحالی که کار می کند در 
واقع فراغت به این معنا اســت که تمام 
موارد کاری کنار گذاشته شود و ذهن در 
شرایط آزاد قرار گرفته باشد و به لحاظ 
فیزیولوژیکی اســتراحت کند. فضای 
مجازی باعث شــده که آسودگی خیال 
کمتر شــود و فراغت افراد دچار چالش 
گردد. افراسیابی ادامه می دهد: از سویی 
اطلاق جامعه فراغت محــور به جامعه 
جدید، صحیح است اما شرایط به گونه ای 
رقم خورده که تفریح، قربانی رسانه های 
اجتماعی شده و با تأمل بیشتر در زندگی 
شخصی افراد و سطح کلان زندگی انسان 
متوجه درگیری ذهنی آنان خواهیم شد.

جامعه شناس یزدی آموزش مجازی در 
دوران کرونا را دلیل پیچیده تر شــدن 
بحث فراغت می داند و می گوید: در اوایل 
کرونا فراغتی ایجاد شد و شوک حاصل 
از آن فرصتی برای تامل و بازاندیشــی 

افراد فراهم کرد ولی به تدریج روند عادی 
شــد یکی از جنبه های مثبت کرونا در 
ابتدا کنار هم قراردادن انســان ها بود تا 
جامعه شــناس ها به بازاندیشی خود و 
جهان پیرامون و روابط بین خود و این 
جهان بپردازند و به تدریج ورق برگشت 
و فضای مجازی وضعیت آرامش ذهنی 
مردم را بدتــر کرد و آنهــا را تبدیل به 
موجودات فارغ از فراغــت تبدیل کرد 
به ویژه این که در سنین پایین تر فضای 
مجازی بــر زندگی مردم غالب شــده 
قبل از کرونا چالــش ارتباط نوجوانان و 
فضای مجازی وجود داشــت اما آمدن 
کرونا شــرایط را بحرانی تر کرد. یکی از 
مشکلات پسا کرونا در جامعه ایران اثر 
فضای مجازی بر زندگی مردم خصوصاً 
نوجوانان خواهد بود. محاســن فضای 
مجازی قابل انکار نیست اما تبعات روانی 
و فراغتی فضای مجازی شــرایط منفی 
را برای جوانان، نوجوانــان و خانواده ها 
خواهد داشــت و با رهاکردن نوجوانان 
در فضای مجازی تغییــرات زیادی به 
لحاظ روانی، فرهنگی و ارزشی در دوران 
پســا کرونا روبرو جامعه ایرانی روبه رو 

خواهد بود.

  شهر یزد در مبحث اولیه تفریح 
مانده است

افراسیابی تفاوت تفریح ایرانیان با سایر 
کشــورها را این گونه بیان می کند: کار 
با تفریح متمایز نیســت وقتی فعالیتی 
انجام می شود در حقیقت کاری صورت 
نمی گیرد و تفریــح نیم بندی نیز به آن 
وصل می شود و زمانی که ایرانیان تفریح 
می کنند آرامش ذهنی نیست و کار نیز 
مابین تفریح انجام می شــود. در اصل 
تفکیکی صورت نمی گیرد. باید آگاهانه 
از تجربه کشــورهای خارجی در مورد 

محاسن فضای مجازی 
قابل انکار نیست اما 

تبعات روانی و فراغتی 
فضای مجازی شرایط 
منفی را برای جوانان، 
نوجوانان و خانواده ها 

خواهد داشت.
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تفریح استفاده شــود و ضروری نیست 
تمام کارهــای آنــان کورکورانه تقلید 
شــود اما آگاه بودن به تجربیات دیگر 
جوامع در خصوص تفریح خالی ازلطف 
نیست جامعه کنونی ایران چه تمایل به 
تفریح دیگر کشورها داشته باشد و چه 
گرایشــی به آن پیدا نکند بخشی از آن 
وارد کشور می شــود اما تفریح در ایران 
از نظر فرهنگی، اجتماعی و آموزشــی 

بسترهای لازم را ندارد.
دانشــیار دانشــکده علــوم اجتماعی 
بخش جامعه شناســی دانشــگاه یزد 
اوقات فراغت از منظر مســئولین ایران 
بی اهمیت می داند و به عنوان یک عنصر 
حیاتی برای جامعه ایران در نظر گرفته 
نمی شــود، او اذعان دارد: هنوز جامعه 
ایران و مجموعه شــهر یزد در مبحث 
اولیه تفریح مانده است و زیرساخت های 
غیراصولــی، امکانــات نامناســب و 
محدودیت ها در این زمینه وجود دارد. 

از نظر او در شــهری مثل یزد امکانات 
تفریحی پاســخگوی نیازهــای مردم 
نیســت: مثلًا در شــهر تاریخــی یزد 
یک مسیر مناســب پیاده روی مطابق 
بــا اســتانداردها وجود نــدارد و هنوز 
درگیر مسائل ســاده شهری است. اسم 
شــهر زمانی به جایی اطلاق می شــود 
که امکانات شــهری در آن فراهم باشد 
شهروندان حقوق و انتظاراتی دارند که 
انسان عصر حاضر را تشویق به فعالیت 
اجتماعی و دعــوت به گــذران اوقات 
فراغت کند آدم ها بــر اثر ذات و فطرت 
خود تمایــل دارند که اوقــات فراغت 
را در جمــع بگذرانند و بــا دیگران هم 
کلام و هم قدم باشند. بر همین اساس 
فضاهای فراغتی در شــهر یــزد دارای 
ضعف ساختاری اســت و فقر فضاهای 

فراغتی در شهر هویدا است.

افراســیابی مردم یزد را در استفاده از 
امکانات شــهری توانمنــد می بیند و 
می گوید: استان یزد دچار فقر فضاهای 
فراغتی اســت و باید فضاهای متفاوت 
شــهری برای ســلایق مختلف فراهم 
باشد. برای نمونه در یکی از کشورهای 
توسعه یافته، پارک عبوری شهر تعداد 
زیادی صندلی وجود داشت و چیدمان 
صندلی ها به گونــه ای بود کــه من را 
ترغیب به نشســتن می کرد و به نوعی 
دعوت به تأمل کردن در فضای شهری 
طنین انداز بود. فضاهای فراغتی، فضای 
است که مردم را دعوت به نشستن کند 
و خستگی کار روزانه را از تن فرد بیرون 
نمایــد در واقع فراغــت زمانی محقق 
می شــود که انســان نفس تازه کند و 
پرانرژی در توســعه جامعه و تحولات 
اجتماعی مشارکت کند. انسان خسته 
قادر نیست در توسعه جامعه مشارکت 

فعال داشته باشد.
افراسیابی فضاهای شــهری در ایران را 
ناامیدکننــده توصیف می کند و معتقد 
است: تشــویق به دویدن و گذرکردن 
و سریع رد شــدن در فضاهای شهری 
ایران ملموس اســت و این فرهنگ در 
حال گسترش است و فرهنگ مردم یزد 
مانند گذشته بسته نیست و مردمان این 
دیار علاقه مند به تفریح هستند که قادر 
باشند در یک فضای فراغتی یکدیگر را 
ببینند و باهم در تعامل باشند و زمانی که 
فضاهای عمومی فراغتی نباشد فراغت 
در حوزه خصوصی گســترش می یابد و 
درون گرایی بسط پیدا می کند و تفریح 
خصوصی آسیب زا می شود. انسان مانند 
نیازهای اولیه به تفریح محتاج اســت و 
گذران اوقات فراغت در حریم خصوصی 
احتمال مخاطره آمیز بودن آن را بیشتر 

می کند.

تشــویق به دویدن 
و گذرکردن و سریع 
رد شدن در فضاهای 

 شهری ایران 
ملموس است.
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تفریحیبرایجوانان
پایینشهرنیست

بسیار شنیده ایم که توجه به تفریح و ســرگرمی سالم در ایجاد سلامت یک جامعه تأثیر 
زیادی دارد و باعث نشاط اجتماعی می شود. این موضوع برای تمامی اقشار جامعه از کودکان 
گرفته تا سالمندان صدق می کند و یکی از نیازهای اصلی آن است. در هر جامعه ای اوقات 
فراغت و نوع گذران آن با حوزه ســلامت اجتماعی، ارتباط مستقیم دارد. هرقدر اوقات 
فراغت، پربارتر و بانشاط تر باشد، شاخصه های سلامت های روانی و اجتماعی بالاتر می رود 
و اگر جامعه ای از این ویژگی ها برخوردار نباشد، شاخصه های سلامت اجتماعی آن پایین تر 
و آسیب ها و احساس تنهایی در آن بیشتر می شود. از ویژگی های یک تفریح خوب می توان 
به سالم بودن آن و تناسبش با سن و جنسیت افراد اشاره کرد. بسیاری از محققان معتقدند 

باتوجه به میزان افسردگی مردم کشورمان، باید انرژی و نشاط اجتماعی افزایش یابد. 

گزارشی از هزینه های تفریحات خاص در یزد

مهتاب دره شیری 

تفریحات لاکچری که مخاطبان خاصی دارد 
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تجربــه نشــان داده شــرایط اقلیمی و 
طبیعت هم بسیار اهمیت دارد و مردمی 
که اوقات فراغــت و تفریح خویش را در 
دامان طبیعت می گذرانند، شادی روانی 
بیشتری دارند و شهرهای کویری همچون 
یزد در سطح نشاط در رتبه پایین تری قرار 
دارند. بسیاری جوانان ایرانی را رکورددار 
خیابان گردی می دانند، چرا که بسیاری 
از جوانان ایرانی با گروه های همســن و 
سال خودشان دور هم جمع می شوند و 
بیشترین وقت خود را در خیابان ها سپری 
می کنند و این بی هدفی و ســرگردانی 
باعث شده اســت، خیابان گردی و دور 
دور کردن تفریحی ســالم برای جوانان 
بی انگیزه باشــد و خانواده هــا هم قانع 
شده اند که جوانانشان تفریحی جز این 
ندارند. درگذشته ای نه چندان دور، این 
خیابان گردی به قلیان کشــیدن و کافه 
نشینی منجر می شــد که بیماری کرونا 
و گرانی های اخیر همه اینها را برای قشر 
متوســط و ضعیف به تعطیلی کشاند و 
می توان گفت تفریحات این قشــر را در 

رفتن به پارک و سینما و سرگرمی هایی از 
این قبیل خلاصه کرد. البته مثل همیشه 
این محدودیت ها برای قشر مرفه جامعه، 
مشکلی ایجاد نکرد و تفریحات هزینه بر 

دیگری هم جایگزین شد. 
جوانان یزدی هم از این قاعده مســتثنا 
نبودند، در شــهری که کمبود امکانات 
تفریحی، همیشه معضل اصلی یزدی ها 
بوده و هست، طی چند ســال اخیر و با 
پیشرفت تکنولوژی و تأسیس کلوپ های 
مختلف، تفریح جوانان یزدی، تغییرات 
زیادی داشــته و همین امر سبب شده 
که تفریحات ارزان و گران قیمت فراوانی 
ایجاد شوند. کلوپ های بیلیارد و بولینگ 
هم که تعدادشان زیاد هم نیست، مدتی 
است در شهرمان فعالیت می کنند. وجود 
این کلوپ ها در منطقه های بالای شهر 
حکایــت از این دارد کــه تفریحی برای 
جوانان پایین شــهر نیست و قرار نیست 
که هر جوانی با هر موقعیت مالی بتواند 
به عنــوان یک تفریح همیشــگی به آن 

نگاه کند. 

وجود این کلوپ ها در 
منطقه های بالای شهر 
حکایــت از این دارد 

کــه تفریحی برای 
جوانان پایین شهر 

نیست.
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  تفریحات لاکچری شهر
به گفته مدیــر یکی از ایــن کلوپ ها، 
میزهای ایت و اســنوکر vip ســاعتی 
رزرو می شوند که حداقل تعداد نفرات 
برای یک میز، دو نفــر و حداکثر چهار 
نفر است و حداقل زمان برای این بازی 
سه تا چهار ساعت است تا هر نفر بتواند 
خود را محک بزند و در حین بازی بتواند 
از آموزش مربیان بهره مند شود. هزینه 
هر ســاعت این گیــم، 60000 تومان 
است که تخفیفاتی در نظر گرفته شده، 
بدین شکل اســت که برای 25 ساعت 
بازی در ماه، باشگاه به شما پنج درصد و 
برای 1600 ساعت در ماه، پنجاه درصد 
تخفیف می دهد که در صورت راکد شدن 
حساب ها در سه ماه، تمام تخفیفات شما 
لغو می شود. با یک حساب سرانگشتی، 
می توان بــه این نتیجه رســید که این 
بازی را نمی توان به همه جوانان یزدی 

پیشنهاد کرد.  
یکی دیگــر از این تفریحاتــی که این 
روزها، در فیلم ها و فضای مجازی زیاد 

می بینیم، سوارکاری است که هم نیاز 
به کلاس های آموزشی خصوصی و هم 
تجهیزات گران قیمتــی مانند چکمه 
و کلاه ســوارکاری، زین پرش، ســت 
سینه بند دارد و ســاعات آموزشی آن 
که کمترینش ساعتی 200 هزار تومان 
اســت و قطعاً برای حرفه ای شدن در 
این زمینه، نیاز به ساعات زیاد آموزش 

است. 
البته گاهی باشــگاه های خارج از شهر 
حاضر می شــوند تا دقایقی، اسب خود 
را در اختیارتان بگذارند تا بتوانید یک 
چرخی دور پیست ســوارکاری بزنید 
و این در صورتی اســت کــه در زمان 
مشــخصی که عموم مردم برای تفریح 

می آیند، در آنجا حضور داشته باشید.
پاراگلایدر یکی دیگر از تفریحاتی است 

که جوانان را به خود جذب می کند. 
پاراگلایــدر جزو ورزش هــای هوایی 
محسوب می شود که باید حتماً با یک 

همراه که خلبان است، آن را انجام داد.
 هزینه ثبت نام در کلاس های آموزش 
ابتدایی آن حدود شش میلیون هزینه 
خواهد داشت که در گام های بعدی، این 
رقم افزایش می یابد و هزینه گزافی روی 

دست علاقه مندان می گذارد. 
البته پرش تفریحی برای این نوع ورزش 
هم وجود دارد که 20 دقیقه آن حدود 

150 تا 200 هزار تومان هزینه دارد.
 تازگی ها بولینگ و گلــف هم به این 
تفریحات اضافه شده که قطعا مخاطبان 

خاصی دارد و نه همه جوانان. 
متأسفانه ورزش هایی همچون اسکیت 
ســواری، هاکــی و تنیس هــم جزو 
ورزش هایی است که نمی توان نام تفریح 
عمومی را روی آنها گذاشــت و انتظار 
داشت در ســبد خانواده های متوسط 

جامعه قرار گیرد. 

به نظر می رســد باتوجه به هزینه های 
زندگی و مخــارج بالا در ایــن زمانه، 
گاهی پرداخت ایــن مبالغ برای تفریح 
و پرکردن اوقات فراغــت جوانان برای 
بیست تا شــصت دقیقه، هزینه زیادی 
است که خانواده ها سعی می کنند تا این 
مبلغ را در جهت نیازهایی بپردازند که 
تمام خانواده بتواند از آن استفاده کند. 

شاید به همین دلیل است که خانواده ها 
ترجیح می دهند که جوانانشان در خانه، 
روی مبل دراز بکشــند و ساعت ها در 
فضای مجازی بچرخند و یا با هم ســن 
و سال های خودشان در خیابان ها دور 
دور کنند و به اصطلاح خوش بگذراند و 
به این موضوع فکر نکنند که چرا تفریح 
و سرگرمی جزو آخرین اولویت های یک 
خانواده ایرانی اســت و در این سال ها، 
هزینه این تفریح و ســرگرمی در کل 
هزینه خانوارها به 1.91 درصد کاهش 

یافته است!

گاهی پرداخت ایــن 
مبالغ برای تفریح و 

پرکردن اوقات فراغــت 
جوانان برای بیست 
تا شــصت دقیقه، 

هزینه زیادی است که 
خانواده ها سعی می کنند 
تا این مبلغ را در جهت 

نیازهایی بپردازند که 
تمام خانواده بتواند از آن 

استفاده کند.
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یزدیکهمادوستداریم
یزدیکهدیگراندوستدارند

ما یزدی ها که در این شهر متولد شدیم و زیستمان با این آب وهوا شکل 
گرفته چه انتظاری از اقلیم یزد داریم؟ من در این سال ها وقتی با مردم 
در مورد یزد حرف زدم متوجه شدم که نود درصد از یزد راضی نبودند. 
دلیل نارضایتی افراد، قریب به اتفاق موضوعی بود که اصلًا در توان اقلیم 

و طبیعت یزد نبود.

تفریح در یزد از نگاه ساکنانش

ذبیح جلیلی
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سال نود و سه که مشغول خدمت بودم 
تا قبل از خدمت ســربازی دل خوشی از 
یزد نداشتم. چند ماه از خدمت سربازی 
گذشــته بود که یکی از هم خدمتی ها از 
مســافرت صحبت کرد و صحبت وقتی 
خوب گل انداخته بود یکی از دوســتان 
هم خدمتی که اهل مازندران بود گفت: 
زیباترین شهری که تابه حال به آن سفر 
کردم شــهر یزد بوده. پس از اینکه همه 
حرف هایشــان را زدند از او پرسیدم چه 
چیز یزد برای تو جذاب بــود؟ با همان 
لهجة شــیرین مازندرانی گفت یزد چیز 
بدی نداشــت، همه چیزش خوب بود، 
یزد کویر داشــته تا آن روز ندیده بودم، 
کوچه پس کوچه ها و خانه های خشــتی 
داشــت که کامل زنده بــود. او که قرار 
بوده تنها ســه روز در یزد بماند جوری 
که خودش تعریــف می کرد گفت بافت 
تاریخی و کویر یزد مــن را وادار کرد که 
پانزده روز بمانــم. او مکان هایی را دیده 
بوده من حتی اسمش را هم نشنیده بودم. 
او دو شبانه روز را در کویر زندگی کرده بود. 
پس از این گفت وگو، اولین مرخصی که به 
یزد آمدم سعی کردم تا همین لحظه به 
دنبال مکان هایی باشم که آن ها را ندیدم 

و از چیز هایی لذت ببرم که یک مازندرانی 
زودتر از من آن ها را کشف کرده و از آن ها 
لذت برده و هرسال به یزد می آید که تمام 

ریزه کاری ها این شهر را ببیند. 
در ابتدا به این موضوع اشــاره کردم که 
مردم یزد از یزد انتظاراتی دارند که اصلًا 
در توان این شهر نیست. مردم بیشتر از 
یزد کویری انتظار جنگل و دریای شمال 
را دارند. اینکه به تفریح و خوشــگذرانی 
مردم باتوجه به ظرفیت های موجود کاری 
انجام شده یا خیر، جای بحث دارد. ولی 
تا زمانی که ما از یزد انتظــار آب هوای 
معتدل و برف و بارانــی داریم هیچ وقت 
زیبایی ها شهر خودمان را نمی بینیم. در 

ادامه دربارة دلایل این نارضایتی با چند 
تن از شهروندان گفت وگو کردیم.

تفریح ما کافه رفتن است 
حسین غفوری

قبل از هر چیز باید از خود بپرســیم که 
ما شــهروندان یزدی چــه انتظاراتی از 
محل زندگی خود داریم؟ به نظر شــما 
این انتظار زیادی اســت که مردم برای 
تفریح نیاز به یک مکان مفرح داشــته 
باشــند؟ اینکه یزد از نظر بافت تاریخی 
غنی و یک گنجینه جهانی است درست 
است، و هیچ بحثی در آن نیست ولی آیا 
فقط و فقط بافت تاریخی می تواند مسئله 
شــادی و تفریح مردم را بر طرف کند؟ 
مردم چقدر می تواننــد از بافت تاریخی 
و بناهای تاریخی دیدن کنند؟ اصلًا در 
بافت تاریخی جز کافه و هتل چیز دیگر 
هم هست؟ خانه ها به هتل و کافی شاپ 
تبدیل شدند یا در پوستة بزک کردة خود 
که فقط میراث فرهنگــی دیوار هایش را 
کاهگل کرده دارند از داخل فرو می ریزند. 
من از طرف مردم حرف نمی زنم از طرف 
خودم و خانواده ام حرف می زنم که وقتی 
به من می گویند آنهــا را به گردش ببرم 
نمی فهمم آنهــا را کجا ببــرم که چند 
ســاعتی لذت ببرند. یک چرخی که در 
شهر می زنیم متوجه می شویم که تمام 
پارک های یزد تااندازه ای تکراری و بدون 
جاذبه هســتند که ترجیح می دهیم به 
یک رستوران برویم و غذایی بخوریم به 
خانه برگردیم. تفریح ما کافه رفتن و غذا 
خوردن اســت.  در این سال ها که خدا را 
شکر بخش خصوصی، آن هم به صورت 
اتفاقی و خودجوش به ســمت کمپ ها 
کویرنوردی رفته ظرفیت هایی ایجاد شده 
ولی آن هم جوابگوی مردم نیست. چرا 
جای دوری بریم، تابه حال به این موضوع 

اینکه یزد از نظر بافت 
تاریخی غنی و یک 

گنجینه جهانی است 
درست است، و هیچ 

بحثی در آن نیست ولی 
آیا فقط و فقط بافت 

تاریخی می تواند مسئله 
شــادی و تفریح مردم 

را بر طرف کند؟
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توجه کرده اید که تا هوا برفی می شــود 
و هنوز یک ســانتی متر برف روی زمین 
ننشسته مردم به سمت پیست سخوید 
هجوم می آورد؟ چون مردم به دنبال یک 
مکانی می گردند که متفاوت باشد و در آن 
خوش بگذرانند که متأسفانه هیچ کدام 
از مسئولین شــهر در این سال ها به فکر 
تفریح و حال خوب مردم نبودند، شــاید 
در این ســال ها پارک هایی ساخته شد 
ولی تفریح در پارک های بی روح خلاصه 
نمی شــود که یک عده قلیان هایشــان 
را به جای خانــه در پــارک دود کنند و 
غذاهایشان را به جای خانه در پارک میل 
کنند. من عاشق شهرم هستم ولی باید 
اقرار کنم که یزد جایی برای تفریح ندارد.
پارک های یزد برای مخاطب جذاب نیست

 مصطفی فرهاد

من کوهنورد و طبیعت گرد هستم و سعی 
کردم از زمانی که به ســمت کوه نوردی 
و طبیعت گــردی متمایل شــدم ابتدا 
زیبایی های اطرافم را ببینم و بعد دامنه 
حرکتم را گســترده تر کنم و به سمت 
اســتان های هم جوار و ســپس مناطق 
دورتر بروم. شاید بیست سال داشتم که 
متوجه شدم نیاز به تفریح بیشتر دارم و در 
آن سن وسال با کسب اجازه از پدر و مادر 
با موتورسیکلت به روستا ها نزدیک به یزد 
رفتم و به مرور با گروه هــای کوه نوردی 
آشنا شدم و این شــد که نیاز روحی ام را 
به این صــورت رفع کــردم.  حالا اینکه 
من و افرادی شبیه من خودشان به فکر 
روحیات خود بودند یک موضوع اســت 
ولی باید در نظر دا شته باشیم تمام مردم 
یزد کوه نورد و طبیعت گرد نیستند و حتی 
من هم وقتی در شهر هستم نیاز به مکانی 
دارم که چند ســاعت در آنجا بگذرانم و 
تمام نیاز های روحــی من را تأمین کند. 
ما وقتــی از یک اجتماع شــهری حرف 
می زنیم به آن معناست که به تعداد تمام 
آدم های آن شهر ســلیقه و اختلاف نظر 
وجود دارد. پس نمی توانــد مکان های 
تفریحی محدود باشند و همان طور که 
همه ما یزدی ها می دانیم اصلاً هیچ فکری 

برای این موضوع نشده با شد. 
شاید مسئولین این ادعا را داشته باشند 

که در شــهر پارک و فضای سبز وجود 
دارد ولی بهتر است بدون پرده بگویم که 
هیچ کدام از پارک های یزد برای مخاطب 
جذاب نیست و باید بدانند که درخت و 
نیمکت تفریح به حساب نمی آید. وجود 
برنامه های مفرح و رایگان در سطح شهر 
شاید بتواند مردم را تا اندازه ای از خانه ها 
بیرون بیاورد ولــی در طولانی مدت باید 
برنامه ریزی شود تا شاید مردم ما شادتر و 

سرزنده تر باشند. 
بهتر است شاد زندگی کنیم 

حسین باغیانی

قبل از هر چیز باید بگویم که من راننده 
کامیون هســت و نصف عمرم را در سفر 
بوده و آدم های زیادی دیده ام. اگر بگویم 
تمام شهر های ایران را از سر کنجکاوی 
دیده ام اشتباه نکرده چون من از هر پنج 
باری کــه به شــهر های مختلف می برم 
یکی شــان برای دل خودم است و اصلًا 

جنبة مالی را در نظر نمی گیرم. 
این موضوع باعث شد که با رفتار و رسوم 
شــهرهای مختلف آشنا شــوم. در این 
رفت وآمدها به این نتیجه رســیدم که 
مردم دودسته هستند. یک دسته شادتر 
و به همان اندازه خوش گذران تر هستند 
و دسته دوم گوشــه گیرتر و غمگین تر 
هســتند. با تمــام احترامی کــه برای 
همشهریان عزیزم قائلم باید بگویم مردم 
یزد جزو دسته دوم هستند. این دلیلش 
چه چیز است من نمی دانم و سواد آن را 
ندارم ولی موضوع قابل توجهی است که 

باید به آن پرداخته شود. 
من ایــن را می دانم که وقــت برای کار 
کردند همیشــه هســت و وقتی نهایت 
همه آدم ها مرگ اســت بهتر است شاد 
زندگی کنیم و هیچ چیز ارزش آن ندارد 

که غمگین باشیم.

هیچ کدام از پارک های 
یزد برای مخاطب جذاب 

نیست و باید بدانند که 
درخت و نیمکت تفریح 

به حساب نمی آید.
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شادیهایفراموشنشده
درشادترینفضایشهر

آن درِ ورودی آهنی بزرگ و رنگ ورو رفتۀ پارک شــادی یزد در دهۀ 
70، بی شــک زیباترین و واقعی ترین مرزِ میانِ واقعیت و خیال بود. 
می ایســتادی در چهارچوبِ آن و ناگهان سرزمینی پرُ از رنگ و نور و 
صدا و هیجان و خنده جلوی چشمانت نقش می بست و همین یک قاب 
تا زمانی که آنجا بودی، تو را از زمیــن و زمان جدا می کرد. انگار تمامِ 
سرگرمی های شهر یک جا جمع شده بود. اما امَان از زمانِ برگشتن و 
دل کندن از آن همه شادی و تفریح. به محض اینکه یک قدم پایت را از 
چهارچوبِ در بیرون می گذاشتی، خیابانی خلوت، بی روح و خاکستری 
قابِ نگاهت را پرُ می کرد و این برای یکی مثلِ من بدترین شکلِ مواجهه 

با دنیای واقعی بود. 

جایی میانِ خیال و واقعیت

مهسا رشتی پور
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بدون اغراق، دورانِ اوجِ پارک شــادی 
یزد دهة 70 بود، این را دهه شصتی ها 
خوب می دانند، زیرا این پارک بیشتر 
از همه خاطراتِ این نســل را در خود 
جای داده و تجربه های مشترکِ زیادی 
در ذهن آن ها به جا گذاشــته اســت؛ 
نسلی که خوشــی های مدرنش بسیار 

محدود بود. 
پارک شــادی یزد طی ســال ها، یک 
فضای شــهری متفاوت و تقریباً تازه و 
تفرجگاهی برای همة اعضای خانواده 
بود. رفتن به این پارک اما آدابِ خاصی 

داشت. 
مثلِ پارک های دیگرِ شهر نبود که هر 
زمان اراده می کــردی امکانِ رفتنش 
باشــد؛ معمولاً روال ازاین قرار بود که 
مثلًا سرِ سفرة شــام یکی از بچه ها با 
کلی مقدمه چینی و با بغض و اندوهی 
ساختگی در پسِ صدایش، درخواست 
رفتن بــه آن را مطرح می کــرد، اکثر 
مواقع هم با مخالفت روبرو می شــد و 
در صورت موافقت، بچه ها باید تا زمانِ 
هماهنگی دو سه خانواده با هم دندان 
روی جگر می گذاشتند. یعنی مثلًا این 
هفته که بحثِ رفتن به پارک شادی به 
میان می آمد، تقریباً باید روی دوهفته 

بعد حساب می کردند. 
آن سال ها به معنای امروزی تفریحی 
وجود نداشــت، همه چیز ســاده بود، 
همــان دورانِ رونــقِ چینی های گل 
ســرخی، اســتکان های کمرباریک، 
نوشــابه ها و شــیرهای شیشــه ای، 
توپ های پلاســتیکی چندلایه و نوار 
کاست های مانده در ضبط های دو لبه و 
سیزده به درهای که به هر طریقی باید 

بیرون از خانه برگزار می شد. 
ســال هایی که بعضی از آخرِ هفته ها 
مــردم بــه دلِ طبیعــت می زدند و 

برای بچه هــا هم با یک طنــاب، تابی 
به درخت می بســتند و تا غروب همه 
کیف می کردند و این گونه هفته شــان 
پرُانرژی آغاز می شد. پارک شادی اما 
حسابش فرق داشت؛ البته بیشتر برای 
بچه ها، آن هــم به خاطر نوعِ تفریحاتِ 

فانتزی اش. 
تفریحاتِ این سرزمینِ پرُ از شادی، با 
یک فیلِ قرمزِ سکه ای و چند تابِ رنگیِ 
زنجیریِ گردان بــرای کودکانِ 2 تا 5 
سال شروع می شد. بعد از آن هم طبقِ 
روال گوشــه ای را انتخاب می کردند و 
زن های فامیل کنار هم می نشستند و 
بساطِ خوراکی هایی که هرکدام از خانه 
آورده بودند را پهن می کردند. مردهای 
فامیل هم بعد از نصیحت های معمول 
و مطمئن شــدن از همه چیز، به قصد 
پیــاده روی و گپ زدن آنجــا را ترک 
می کردند. بعــد از آن نوبت به بچه ها 
بود که بعد از شنیدنِ اندرزهای مادرانه 
جیب هایشان را پرُ از خوراکی می کردند 
و به سَرکردگی یکی شــان که از همه 
سنش بیشــتر بود و از نظرِ بزرگ ترها 
عاقل تر و آرام تر، به سوی وسایلِ بازی 
روانه می شــدند. حالا نوبت به انتخاب 
می رسید؛ بینِ تونل وحشت و کاترپیلار 
و سفینه، مری گرند )حیواناتِ گردان( و 
بخشِ بازی های شانسی. بعضی وسایل 
هم که خطِ قرمــزِ خانواده ها بود، مثلِ 
تابِ فــرار که آرزوی سوارشــدنش بر 
دلِ خیلی هایمان ماند. بعضی وسایل 
را هم اجاز ة تنها سوارشدن نبود، مثلِ 
چرخ وفلک و قایق که البته این آخری 

گهگاهی سروکله اش پیدا می شد.  
به هرحال، هرچند تعدادِ وسایلِ پارک 
شــادی محدود بود اما لــذت بردن از 
خیلی هایشان موکول می شد به دفعاتِ 

بعد.

پارک شــادی یزد 
طی سال ها، یک فضای 

شــهری متفاوت و 
تقریباً تازه و تفرجگاهی 

برای همة اعضای 
خانواده بود. رفتن به این 

پارک اما آدابِ خاصی 
داشت.
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  دوباره، دوبــاره یه بار فایده 
نداره

اولین تجربة دسته جمعی پارک شادی 
رفتــنِ من برمی گردد بــه کلاس اول 
دبســتانم. یک صبحِ بهاری برای اردو 
ما را بردند به این پــارک. تا قبل از آن 
همیشه با مادر یا پدرم رفته بودم. یکی 
دوباری هم با دوســت خانوادگی مان. 
اما آن روز برایم فرق داشــت من و 60 
دانش آموز دیگر آنجــا بودیم. تجربة 
هیجان انگیــزی بــود؛ هیچ کس نبود 
جز مــا. کل پارک در تســخیرِ بچه ها 
بود. نهار را هم همــان جا خوردیم در 
همان رســتورانِ معروفِ کنارِ پارک؛ 

دنیای غذا.
فارغ از این ها، این پارک کلکســیونِ 
"ترَین هــا" هــم بــود، بلندتریــن، 
هیجان انگیزتریــن، ترســناک  ترین، 
بهتریــن، بزرگ ترین. مثــلا چرخ و 
فلک اش در دهــه 70، بلندترین نقطه 
شــهر بود؛ موقع حرکت هر چند ثانیه 
یک بار توقف می کــرد، بنابراین وقتی 
به بلندترین نقطه می رســید، فرصت 

می کردی تــا خیلــی دور را ببینی؛ 
لحظه ی دلپذیری بود. تــابِ فرار هم 
بی شــک هیجان انگیزترین تجربه  آن 
پارک بود، ایــن را از صدای جیغ های 
بنفش کسانی که سوارش بودند، کاملا 
می شــد حس کرد، حتی اگر هیچ گاه 
تجربه واقعی از آن نداشتی و اما دیوارِ 
مرگ که هــم هیجان انگیزترین و هم 
ترســناک ترین بخشِ این پارک بود؛ 
یک موتور که روی دیوارة اســتوانه ای 
شــکلِ چوبی می چرخید و هر آن بیمِ 
ســقوطش بود. یک بار هم شنیده شد 
که یکی شان ســقوط کرده، راست و 
دروغش معلوم نبود، مدتی یک بار هم 
تعطیل می شد تا اینکه دیگر از خیرِ باز 
کردنش گذشــتند. دیوارِ مرگ برای 
خیلی ها سرگرمی هیجان انگیزی بود. 
یکی دیگــر از جذابیت های این پارک 
مســئولانِ وســایل بودند که معمولاً 
به دو دسته تقســیم می شدند؛ دستة 
اول آدم هــای بی حوصلــه ای که آن 
همه شادی و ســروصدا سِرِّشان کرده 
بود و هیــچ مکالمه ای با تو نداشــتند 

چرخ و فلکش در دهه 
70 ،بلندترین نقطه شهر 

بود؛ موقع حرکت هر 
چند ثانیه یک بار توقف 

می کرد، بنابراین وقتی به 
بلندترین نقطه می رسید، 

 فرصت  می کردی 
تا خیلی دور را ببینی.
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و دســتة دوم آدم های پایــه ای که با 
شنیدنِ جملة معروفِ »دوباره دوباره 
یه بار فایده نداره«، یک دورِ افتخاری 
مهمانت می کردند و زمانی که ترست 
را می دیدند ســرعت را بالا می بردند و 
این طوری هیجان بــازی را چندبرابر 

می کردند.
پارکِ شادی برای ما بچه ها فقط یک 
پارک نبود، سرزمینی اسرارانگیز بود 
که تمامِ حواســمان را درگیر می کرد. 
مثلًا در حالی که تندتنــد پفُِ فیل ها 
را در دهان می گذاشتیم، توی قطاری 
رنگارنگ و پرسروصدا نشسته بودیم و با 
نگاهی وحشت زده آدمک ها و حیواناتِ 
ترسناک و عجیب وغریب تونل را دنبال 
می کردیم و گوشــمان پرُ می شــد از 
صدای جیغ و به محض خروج از تونل 
با دیدنِ حجمِ زیــادی از نور و رنگ و 
شــادی، آماده می شــدیم برای ورودِ 

دوباره به تونل و ترسیدن.

  طعم شیرین رؤیا
و امــا آن دیــوارة خاطره انگیــز فالِ 
حافظ بــا آن لامپ های گــردِ رنگی 
که با ریتمِ خاصی روشــن و خاموش 
می شد و معمولاً لحظة خروج از پارک، 
بزرگ ترها جلوی آن می ایستادند و با 
چشمانِ بسته نیت می کردند، حافظ 
را به شاخه نباتش قسم می دادند و در 
میانِ صدای قاسم افشار و علیرضا عصار 
و گل می روید زِ باغِ عبــاسِ بهادری، 
تفعلــی می زدند؛ درســت زمانی که 
بچه ها با لب هــای ورچیده و چهره ای 
غمگین هنگام وداع با آن همه شادی، 
داشــتند برای دفعة بعد برنامه ریزی 

می کردند.
دفعه ای هم نبود که زمانِ بیرون رفتن 
از پارک درحالی که از بلندگوی پارک 

اسمی خوانده می شــد، مادر یا پدری 
را نبینیم که هراســان خــودش را به 
اتاقک دمِ درِ پارک می رساند تا فرزندِ 

گم شده اش را در آغوش بکشد.
خلاصه اینکه پارک شادی برای من و 
هم نســل هایم هم دنیایی بود واقعی و 
هم بستری برای خیال پردازی هامان، 
جایی میانِ خیال و واقعیت. جایی که 
خاطراتِ زیادی را به یادگار گذاشته، 
خاطراتی کــه هربــار از جلویش رَد 
می شــویم، با یادآوری اش دلمان شاد 
می شــود. این پارک برای مــا یادآور 
روزهایی ست که دیگر تکرار نخواهند 
شد. آخرین بار ســه چهار سال پیش 
بود که بعد از سال ها به این پارک رفتم، 
به نظرم خیلی تغییر نکرده، فقط چند 
وســیله اضافه شــده بود، کاترپیلار و 
چرخ و فلک و آن حیواناتِ گردان و فال 
حافظ سرجایش بود اما حال و هوایش 
خیلی فرق داشــت. جایــی خواندم 
مکان ها با آدم هایش معنا می گیرند و 
بدون شــک این جمله برای این مکان 

به درستی صدق می کند. 
حَســرت واژة غریبی است، ترکیبی از 
تمام حس های خوشایند و آزاردهنده. 
تقلایــی اســت بــرای بازگردانــدنِ 
خوشی های گذشته، دیدنِ عکس های 
دســته جمعی با لب هــای وَرچیده و 
تلاش برای چشــیدنِ طعمِ شــیرینِ 
آن روزهــا و در آخر آهــی از ته دل و 

لبخندی ماسیده گوشة لب. 
پس بایــد بمانــد یــک چیزهایی از 
گذشــته، باید بماند تا حالمان خوب 
شــود. پارک شــادی یکــی از همان 
چیزهایی است که باید بماند، بماند تا 

حالمان را خوب کند.
راســتی چرا تنها پارکِ هیجان انگیزِ 

شهرمان دیگر رونق نگرفت؟! 

پارک شــادی یکــی 
از همان چیزهایی است 

که باید بماند، بماند تا 
حالمان را خوب کند.
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بگذاریدیزد،شبزندهدارباشد

رونق گردشگری شــبانه به فرهنگ یک شهر ارتباط مستقیم دارد و 
به همین دلیل در شهر کویری یزد چیزی به عنوان گردشگری شبانه 
تعریف نشده است، اما در شهرهای جنوبی کشور، گردشگری شبانه 
جزئی از سبک زندگی شان است. شهر یزد یک شهر سنتی است که 
به سمت مدرن شدن پیش می رود و درعین حال یک شهر با جاذبه های 
تاریخی بسیار که داشتن زیست و تفریح شبانه می تواند باعث رشد 

اقتصاد شهر و گردشگری شود. 

انگار خاک مرده در شهر پاشیده اند

شادی شفیعی

گزارشی از نایت لایف در شهر یزد 
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در دنیای امروز، زندگی شــهری بســیار 
پیچیده شده و شب و روز مشابه هم است 
و مردم تقریباً در همه ســاعات در شهر 
حضور دارند، زیرا آن قدر ســبک زندگی 
شهری پیچیدگی دارد و مردم نمی توانند 
از ساعت 10 شب به بعد در خانه هایشان 
باشند و شهر را تعطیل کرد. باید پذیرفت 
که وجود زندگی شبانه پویا و سرزنده در 
مراکز شهری یکی از ویژگی های شهرهای 

موفق دنیاست.

  انتخاب های محدود برای تفریح
خواسته افرادی که به دنبال زیست شبانه 
هســتند، صرفاً بــودن مکان هایی برای 
خوش گذرانی در شهر نیست، بلکه دیدن 
یزدی زنده و پویا در شب است. بسیاری از 
گردشگرانی که به این شهر سفر می کنند، 
به این موضوع اشاره دارند که یزد، شهری 
است که شب ها خواب است. این به معنای 
آن است که هرقدر که یزد ما تنوع، زیبایی، 
قدمت و تاریخ و جذابیت برای مســافران 
در طول روز دارد، شــب ها خاموش است. 
جز همان معدود خیابان ها و رستوران ها 
و ییلاق های بیرون شهر، جاهای چندان 
زیادی برای سپری کردن ساعات تفریح 
و تفرج برای یزدی ها نیســت.  ساعت که 
از 9 شــب می گذرد، آدم ها کم کم از خانه 
می زنند بیرون. خستگی های تمام روز را 
گذاشــتند در خانه، آمدند به دل شب. اما 
انتخاب زیادی برای تفریح در شب در شهر 
یزد نیست و حتی این انتخاب های محدود 
یک جورهایی برای بیرون زدن از خانه افراد 

را دودل می کند. 

  شب های یزد جان می دهد برای 
زندگی

"بافت تاریخی" در این چند ســال پاتوق 
دوستداران زندگی شــبانه در یزد است. 

مردم شب ها راهی محلة فهادان می شوند 
که هم در کوچــه پس کوچه های آن قدم 
بزنند و هم در کافه های قدیمی این محله 
دور هم بنشینند و حرف بزنند و معاشرت 
کنند. ایمان، علیرضا و محمد، جوان هایی 
که بافت تاریخی برایشــان پاتوقی شبانه 
است و تا دیروقت در کافه های محلة فهادان 
وقت می گذرانند. ایمان اهل اهواز است و به 
قول خودش »نایت لایف«های شهرهای 
مختلف جنوبی ایران را دیده و با اشاره به 
تفاوت زندگی شبانه در شهرهای جنوبی و 
یزد می گوید: "شب های یزد جان می دهد 
برای زندگی شبانه" ایمانِ 28 ساله، ساعت 
10 شب به همراه دوستان هم سن وسال 
خودش، از خانه اش که در حوالی خیابان 
آیت الله کاشانی اســت، راهی کافه ای در 
بافت قدیم شده تا بیشتر با مردم گپ بزند؛ 
»من به زندگی شــبانه در شهر علاقه مند 
هستم و اهل اهوازم که در آن شهر، زندگی 
شبانه، بخشی از سبک زندگی مردم است و 
آورده مالی بسیار خوبی برای این شهر دارد. 
به نظر من این تفریحات شــبانه بر سبک 
زندگی آن ها تأثیر خوبی گذاشته است. من 
معتقدم که شهرها اگر شب ها زنده باشند 
و کسانی که سبک زندگی شان بیشتر بر 
محور شــب می چرخد، حس بهتری در 

شهرها خواهند داشت.«

  بگذارید یزد زنده باشد
علیرضای 25 ســاله به گفتة خودش آدمِ 
شب است: شهر ما، شهر قشنگی است. ما 
هم می توانیم شب های یزد را بستری برای 
مردمی کنیم که دوست دارند شب ها در 
خیابان باشند. فعالیت در فضای مجازی 
هم می تواند به زندگی شبانه در یزد کمک 
کند. مواقعی هست که ما بعد از اینکه از سر 
کار بر می گردیم و یا جای دیگری بوده ایم، 
دلمان می خواهد برویم یک جایی بنشینیم 

خواسته افرادی که به 
دنبال زیست شبانه 

هســتند، صرفاً بــودن 
مکان هایی برای 

خوشگذرانی در شهر 
نیست، بلکه دیدن یزدی 

زنده و پویا در شب 
است.
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و چیزی بخوریم. اما در اغلب مواقع یزد از 
ساعت 10 شب به بعد تعطیل می شود و 
عملًا جایی برای اســتراحت کردن شبانه 
در شهر وجود ندارد. او معتقد است که اگر 
بشود که موضوع گردشگری دیگر یعنی 
»نایت لایف« به شهر اضافه شود خودش 
به تنهایی می تواند عامل مهمی برای جذب 

توریست و گردشگر باشد. 

  خواب زده های این شهر 
شــب بیداری به روش های مختلف برای 
عده ای از آدم هــا تبدیل به یک ســبک 
زندگی شده و تفریح شبانه از سرگرمی های 
اصلی این افراد اســت. تفریحات شبانه ای 
که در شهر یزد سروسامانی ندارد. زیست 
شــبانه امکانی اســت که باعــث رونق و 
شکوفایی اقتصاد شهر، رونق بخشیدن به 
کســب وکارهای کوچک و افزایش نشاط 
اجتماعی می شود. وقتی از اقتصاد شب در 
شهرها صحبت می شــود یعنی پول هایی 
که خانواده ها در گردش های شبانه هزینه 
می کنند. نکته دیگر اینکــه این هزینه ها 
بیشتر در دایرة تفریح و سرگرمی می گنجد.

  خاموشی در ساعت 10 شب
آقای عقیلی کارمند است و عصرها نیز شغل 
آزاد دارد و کل روز را گرفتار است، به همین 
دلیل از علاقه مندان به زیست شبانه و شب 
بیداری شهر است: یزد متأسفانه شهر شب 
بیداری نیست و برای آن دسته از افرادی که 
در طول روز مشغول هستند و تنها زمان 
کمی از شب را برای تفریح و یا حتی خرید، 
وقت دارند، دردسرساز است. چرا که من 
خودم همیشه برای خرید و یا حتی تفریح تا 
قبل از 8 شب وقت ندارم و ترجیح می دهم 
که 9 یا 10 شب از خانه بیرون بزنم که آن 

موقع هم شهر تعطیل است. 
اما احمد نظــری عکس ایــن دارد: مگر 

پولی هست که بتوان با آن تفریح کرد، ما 
مجبوریم 9 شب بخوابیم که بتوانیم 6 صبح 
از خواب بیدار بشویم تا به موقع به سر کار 
برسیم و مهم تر اینکه زیست شبانه هم جزء 

فرهنگ ما نیست. 

  اقتصاد شب
بســیاری از افراد بر این باور هســتند که 
زیســت شــبانه می تواند زمینه ساز رواج 
بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد شاید 
دلیل مخالفت آنها همین باشد. درحالی که 
تفریحات و زیست شــبانه می تواند برای 
اقتصاد بسیار مفید باشد. بخشی از فعالیت 
شبانة کسب وکارهای مختلف همواره وجود 
داشته است. آنچه که باعث شده تا از اقتصاد 
شب سخن به میان بیاید یکی حضور بیشتر 
مردم در عرصه های عمومی شبانه و دیگری 
طولانی شدن ساعات فعالیت شبانه و تداوم 
آن تا نیمه های شب است. سه مقوله امنیت، 
حمل ونقل و روشنایی برای اقتصاد و زیست 
شــبانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
بدون این سه مورد استفاده از شب و فعالیت 
عرصه های عمومی شــبانه غیرممکن به 
نظر می رسد. هر سه مورد در حوزة وظایف 
حاکمیتی است. امنیت را نیروی انتظامی 
تأمین می کند و روشنایی و حمل ونقل به 

عهده شهرداری است.

  خاک مرده در شهر پاشیده اند
زندگی شــبانه یکــی از فاکتورهای مهم 
شهرنشینی است که در بسیاری از نقاط دنیا 
رواج دارد و مسئولان شهری هم بنابراین 
نیاز، امکانات آن را فراهم می کنند. در این 
میان جوانان بیش از دیگر اقشار جامعه به 
جریان زندگی در دل شــب احساس نیاز 
می کنند. »در شــلوغی روز و ساعت هایی 
که مشغول کار هستیم کمتر فرصت تفریح 
پیدا می کنیم و شــب هم که این فرصت 

آنچه که باعث شده تا 
از اقتصاد شب سخن 

به میان بیاید یکی 
حضور بیشتر مردم در 

عرصه های عمومی شبانه 
و دیگری طولانی شدن 

ساعات فعالیت شبانه 
و تداوم آن تا نیمه های 

شب است.
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را داریم خبری از زندگی نیســت و انگار 
خاک مرده در شهر پاشیده اند«. تقریباً با 
هر جوانی که حرف بزنی، همین گلایه را 
دارد از نگاه آنها زندگی شبانه ای لااقل در 
یزد تعریف نشده و همین هم شب شهر را تا 
حدی ناامن می کند و جوانان را خانه نشین. 
مگر اینکه چند نفری سوار ماشین شوند و 
بی هدف توی خیابان ها بچرخند. لااقل به 

امید پیداکردن بساط یک جگرکی.

  نا امنی در شهر
شــب که از 11 می گذرد، ترس بیشــتر 
می افتد به دل شهروندان شهری که روز 
شلوغی داشته اند اما شب های شهرشان 
متروکه اســت. به ویژه زنانی که بیشتر از 
مردان حس ناامنی دارنــد و تک و توک 
زنی را در آن موقع از شب می بینی که کنار 
خیابان قدم بزنند. مریم دانشجو ارشد و 
کارمند است: در یزد که تفریحی نداریم 
بنابراین همین شب زنده داری ها می تواند 
خودش یک تفریح باشــد. امــا موضوع 
مهم دیگر موضوع امنیت اســت. اگر ما 
می خواهیم مناطقی از شهر را به زندگی 
شبانه اختصاص بدهیم باید فکر بهتری 
برای امنیت شــهر کنیم. احساس عدم 
امنیت در شهرها به ویژه برای زنان بسیار 

مهم اســت و گرچه نیاز به پیش نیازهای 
زیادی دارد اما گسترش زندگی شبانه در 
شهر می تواند به زنان حس بهتری بدهد 
تا بتوانند با خوشــحالی به خیابان های 

شهر بیایند.

  مردم خوشحال ترند
احسانِ 21 ساله 4 سالی می شود که در 
بافت تاریخی در یک کافه مشغول به کار 
است. کافة آنها از معدود کافه های شهر 
است که تا نیمی از شب باز است و پذیرای 
شب زنده دارها اما به گفتة خودش به دلیل 
همین فعالیت شبانه بارها توبیخ شده ایم 
و تذکر خورده ایم اما خوشــحالیم: الان 
ساعت 10 و نیم شــب است اما مثل سر 
شب اســت. گرچه سیستم زندگی و کار 
ما در تفریحات شبانه به هم می ریزد؛ قبلًا 
دیگر ساعت 11 خانه بودیم حالا به زور 
ساعت 1 و نیم کافه را تعطیل می کنیم. 
اما مردم به مــا مراجعه می کنند و اظهار 
خوشحالی می کنند از اینکه ما تا دیروقت 
شب باز هستیم. بسیاری از مشتری های 
ثابت ما ساعت 10 تا 11 به اینجا می آیند 
و تا ساعت 1 نیمه شب هم می نشینند. من 
فکر می کنم زیست شبانه برای سلامت 
روان جوان ها هم مفید اســت. هرچند 

ممکن اســت خیلی ها زندگی شبانه را 
دوست نداشته باشــند اما برای بسیاری 
از جوان ها شب های یزد خیلی جذاب تر 
اســت. درآمدشــان اما آن قدرها بیشتر 
نشده: از نظر مالی زیاد به ما کمکی نشده 
اســت اما از نظر روحی ما خیلی بهتریم. 
چون مردم ســرزنده تر هستند و همین 
انرژی آن ها به ما هم انرژی می دهد. اگر 
زندگی شــبانه در یزد راه بیفتد و فکری 
برای ایجاد امنیت بیشــتر در شب شود، 
می شــود زندگی بهتری را در این شهر 

کویری سپری کرد.

  شهری با مردمانی شاد
شــاید در نگاه اول این طور به نظر برسد 
که شــهر یزد بــه دلیل داشــتن برخی 
محدودیت ها و البته اعتقادات ارزشــی 
نیازی به توسعه و رونق »زندگی شبانه« 
ندارد. درحالی که این برداشت از زندگی 
شــبانه یک برداشــت اولیه، سطحی و 
غیرواقعی اســت. چون زندگی شبانه به 
معنی واقعی یکــی از بخش های جذاب 
برای گردشگرانی است که می خواهند با 
دنیای اغلب شــاد مردم شهری که به آن 
سفرکرده اند، آشنا شــوند، زندگی که در 

شهر ما کمتر شاهد آن هستند. 
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ژستاجتماعیباپاساژگردی
در دنیای امروز، پاساژها و مراکز خرید جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان 
امروزی شده اند. در پاساژها و مراکز خرید بزرگ سبک خاصی از زندگی 
جریان دارد. در واقع به نظر می رسد طی سال های اخیر کارکرد مراکز 
تجاری به سمت جایی برای گذران اوقات فراغت جوانان تغییر یافته 
است. به نظر می رسد در نبود فضاهای تفریحی، پاساژ گردی شیوه ای 

برای وقت گذرانی است. 

بازخوانی چند گزارش درباره پاساژ گردی
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خوب یا بــد، این روزهــا به خصوص 
عصرهای شــهر بــا هجــوم جوانانی 
گره خورده که مراکز خرید را بی هدف 

بالا پایین می کنند. 
در بیشتر مواقع این گشت وگذارها به 
خریدی هم ختم نمی شود. اما جوانان 
چند ســاعتی را کنار هم گذرانده اند 
دوری زده انــد و در نهایــت چای یا 

قهوه ای هم می خورند. 
خاصــی  گارد  نبایــد  اگرچــه 
دراین خصــوص داشــت اما بــه نظر 
می رســد می تــوان بــا برنامه ریزی 
صحیح، از این ساعت هایی که بیهوده 
صرف می شود استفاده بهتری کرد. در 
این مطلب، به بازخوانی چند گزارش 
در خصــوص پدیــده پاســاژگردی 

می پردازیم. 
پدیده ای که به نظر می رســد در همه 
جای کشــور به یک اندازه گســترش 

داشته است. 

  یک ژست جوانانه 
پاســاژها و مال ها که با اهداف تجاری 
و بــرای خریدوفــروش کالا احداث 
می شوند، کاربرد دیگری پیدا کرده اند 
و بسیاری از افرادی که به آنها مراجعه 
می کنند هم هــدف دیگری جز خرید 
دارند و این مراکز کاربرد تفریحی پیدا 
کرده اند. پاساژگردی پدیده ای مدرن 
اســت که در جامعه ما نیز رواج یافته 
اســت. این روزها وقتی به پاساژهای 
بزرگ و لوکس که بیشتر در بالا یا مرکز 
شهر جا خوش کرده اند، پا می گذاریم 
با انبوهی از شهروندان مواجه می شویم 
که بــدون داشــتن برنامــه ای برای 
خرید، به این پاســاژها آمــده و به هر 
دلیلی ســاعاتی از روز خود را در آنجا 

سر می کنند. پاســاژگردی پدیده ای 
است که در جامعه مدرن شکل یافته و 
جوانان و نوجوانان بسیاری را به طرف 
خود جــذب می کند. ایــن مکان ها 
می توانند نوعی ژســت اجتماعی هم 
در پی داشته باشــند، چراکه بسیاری 
از افراد با رفتن به ایــن مراکز، عکس 
خود را در آن منتشر می کنند و از این 
راه می توانند خود را درون یک ژست 

جا کنند.  
بر اســاس گزارش ها در سطح کشور 
280 مگامال وجــود دارد که در این 
راستا مشهد با داشــتن 130 مگامال 
حتی از تهران هم پیشی گرفته است. 
به عقیده کارشناسان، این مراکز مغایر 

با فرهنگ جامعه ماست. 
پروژه های شهری باید دارای پیوست 
فرهنگی باشــند اما این مسئله بیشتر 
در مجتمع های وابســته به شهرداری 
رعایت شده است و سرمایه دارانی که 
مستقل کار می کنند، توجه چندانی به 

عناصر فرهنگی ندارند.

  پاســاژگردی، تفریح بدون 
هزینه

ثنا فردی اســت که در هفته ســه تا 
چهار بار به پاســاژ مــی رود. او معتقد 
است که می تواند بدون هیچ هزینه ای 
چند ســاعت وقتش را در این مکان ها 
بگذراند و اگــر بخواهد این مدت را در 
جای دیگری باشــد باید مبلغ زیادی 
هزینــه کند. البتــه ثنــا خرید های 
موردنیــاز خود را هــم از این مکان ها 
انجام می دهد. خانم محجبه ای هم در 
یکی از پاساژ های تهران، دلیل جذابیت 
این مکان ها را در امنیتشان می داند و 
معتقد اســت در اینجا می تواند بدون 

در بیشتر مواقع این 
گشت وگذارها به خریدی 

هم ختم نمی شود. اما 
جوانان چند ســاعتی 
را کنار هم گذرانده اند 

دوری زده اند و در 
نهایــت چای یا قهوه ای 

هم می خورند.

هفته نامه پرگار | شماره 179 | 9 اسفند 1400
 40



دغدغه به دنبال اجناس موردنیاز خود 
بگردد. علی هم پای ثابت مراکز خرید 
است و چون زیاد به ســینما می رود، 
دوســت دارد از ســالن های سینمای 
تعبیه شده در این مراکز استفاده کند 
و کمی بیشتر وقت بگذراند. البته باید 
توجه داشت که پاساژها کاربرد دیگری 
پیدا کرده و بــه مکانی برای قرارومدار 
تبدیل شــده اند. چندی پیش تعداد 
زیادی از جوانــان و نوجوانان تهرانی، 
طی قراری که در شــبکه های مجازی 
داشتند، در یکی از پاساژ های معروف 
تهران ملاقاتی تربیت دادند و همه این 
مسائل گواهی اســت بر تغییر کاربرد 

این مراکز در کلان شهرهای کشور.

  پاساژگردهای پیر
با اینکه پاســاژگردی و پرسه زدن در 
مراکز خرید به عنــوان تفریح جوانان 
شناخته شده است اما عباس کاظمی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران به 
این نکته اشاره می کند که این تفریح 
تنها مختص جوانان نیست بلکه افراد 
در سنین بالا هم به این تفریح گرایش 
نشان داده اند؛ به شکلی که باید گفت 
از این قافله جا نمانده اند: »این تفریح 
تنها مخصوص جوانان نیســت. زنان 
و مردان میان ســال و پیر هم ساعات 
زیادی از روز را چه داخل پاســاژها و 
چه روی پله های ورودی مراکز خرید 

می گذرانند. 
نکته ای که نباید در مورد پرســه زنان 
فراموش شود تفاوت بین آنها و زنانی 
است که برای خرید پاساژها را زیرورو 
می کنند، زنان بیشتر از دیگران خرید 
ویترینی می کنند یعنی کالاهای پشت 
ویتریــن را می بینند و راجــع به آن 

صحبت می کنند، قیمت ها را می پرسند 
و گاهی لباس های موردعلاقه شــان را 
پرو می کنند و آن را می خرند؛ بنابراین 
پرســه زن ها به طور حتم بــه خرید 
نمی پردازند و از کسب اطلاعات راجع 
به قیمــت اجناس، مدهــا و کالاهای 

جدید بیشتر لذت می برند.«

  تفریحگاه نداریم
یک جامعه شناس می گوید: به طورکلی 
پاساژها و مال ها تبدیل به مکانی برای 
خودنمایی و مصرف گرایی شــده اند. 
در بسیاری از موارد مراجعه کنندگان 
به ایــن مراکز بــه دنبال گــردش و 
تفریح هســتند و کمتر بــرای خرید 
به این مکان ها می روند. آنچه بیشــتر 
در این مکان ها اتفــاق می افتد پدیده 
ویترین گردی است و افراد با تماشای 
ویترین ها از مدهای روز آگاه می شوند. 
این مراکز بیشتر از آنکه کاربرد تجاری 
داشته باشند، به مکانی برای سرگرمی 

و گذران وقت بدل شده اند. 
امیرمحمود حریرچــی در مورد رابطه 
طبقه و پاساژها عنوان می کند: بیشتر 
مراجعان از طبقه متوسط هستند و این 
مکان ها نیز براین اســاس طبقه بندی 

شده است. 
پاســاژهایی در تهران وجود دارد که 
افرادی خاصی به آن می روند و اجناسی 
با برندهای معروف دنیا در آنها عرضه 
می شــوند که قیمت هــای بالایی هم 

دارند. 
طبقــه پایین جامعــه کاری بــا این 
مکان ها ندارد و اگر هم مراجعه کنند، 

ناکامی هایشان دوباره بیدار می شود.
البته طبقه متوســط هــم به 2 بخش 
تقسیم می شود. طبقه متوسط طبقه ای 

آنچه بیشــتر در این 
مکان ها اتفــاق می افتد 

پدیده ویترین گردی 
است و افراد با تماشای 
ویترین ها از مدهای روز 

آگاه می شوند.
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است صاحب اندیشه که به طور معمول 
تحصیل کرده هســتند، ساده زندگی 
می کنند، بیشتر به خودشان می رسند 
و تحولات جوامع هم از این طبقه ناشی 
می شــود، اما همان طور که گفتم این 
طبقه به 2 دســته تقســیم می شود و 
گــروه دوم نوکیســه ها هســتند که 
وضعیت درآمد آنها نیز نامعلوم است. 
تجمل گرایــی و مصرف گرایــی از آن 
همین طبقه نوکیســه است اما طبقه 
متوســطی که ما می شناسیم کسانی 
هستند که خودشان را حفظ کرده اند؛ 
نه درگیر فرهنگ فقــر طبقات پایین 
هســتند و نه فقر فرهنگی نوکیسه ها 

را دارند.
او در مورد گرایش بیشــتر دختران به 
ایــن مکان ها بیان می کنــد: دختران 
معتقدنــد جامعه فرصت بــه نمایش 
گذاشــتن توانایی ها را از آنها می گیرد 
و این امر باعث می شــود که بیشتر به 
ظاهرشــان توجه کننــد. واقعیت امر 
این است که امکانات برای دختران در 
جاهای دیگر فراهم نیســت و تنها راه 
برای آنها پاســاژگردی است تا بتوانند 

وقت گذرانی کنند.
پاساژ گردی به تفریح مدرن دختران 
ما بدل شده اســت. حریرچی با تاکید 
بر ضعیف بودن مراکز تفریحی کشور، 
خاطرنشــان کرد: تفریــح در جامعه 
مــا به نوعــی زیرزمینی شــده یا در 
شکل هایی مثل پاســاژگردی خود را 

نشان می دهد. 
تفریح و شادی حق مردم است و باید 
به صورت جمعی باشــد چــون افراد 
می توانند در کنار هم شاد باشند، البته 
این شادی نباید برای کسی مزاحمت 

ایجاد کند. 

زمانی کــه جامعــه نیازهــای مردم 
را نادیــده بگیرد، افراد خودشــان راه 
را پیــدا می کنند تا بتواننــد نیازهای 
خود را برطرف کنند. در کشــورهای 
دیگر قدم به قــدم کافه هایــی وجود 
دارد که صندلی هایی در کنار خیابان 
تعبیه شــده و افــراد به این شــکل 
وقت می گذرانند. تعــداد کافه تریا از 

فروشگاه ها بسیار بیشتر است. 
از سوی دیگر باشــگاه های ورزشی در 
محله ها وجود دارد که با قیمتی پایین 
افراد به آنها مراجعــه می کنند. زمانی 
که راه تفریح بسته شــود، افراد آن را 
به داخــل منزل می کشــانند و زمانی 
که این مســئله به داخل خانه می آید، 
احتمال بروز مسائل دیگری که صحیح 
نیســت هم بالا می رود. تفریح در ملا 
عام نیازمند توجه اســت و می توان از 
پارک ها نام برد که خوب عمل کرده اند. 
کشورهای توســعه یافته تفریح را به 
رسمیت شــناخته اند و از هر امکانی 
بــرای آن اســتفاده می کننــد اما ما 
تفریحگاه نداریم بلکه جایی داریم که 

گاهی در آن تفریح می کنیم.

  پاساژ به مثابه خانه فرهنگ
خارج از تعریف اصطلاحی و مفهومی 
پاســاژ و مرکز خریــد از جهت مکان 
جغرافیایی و تعریف پدیده پاساژگردی 
به عنوان یک گــزاره فراگیر در جامعه 
امروز، علل و چگونگــی حرکت میل 
عمومی جامعــه به این گونــه گذران 
اوقات فراغت و پرسه زدن های بیشتر 
بی دلیل در پاســاژ ها موضــوع اصلی 
گزارش ماســت که در همین ارتباط 
گفت وگویــی بــا جامعه شناســان، 
روان شناســان و مردم عــادی انجام 

دختران معتقدند جامعه 
فرصت بــه نمایش 

گذاشتن توانایی ها را از 
آنها می گیرد و این امر 

باعث می شود که بیشتر 
به ظاهرشان توجه کنند.
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داده ایم که در ادامه به آن می پردازیم.
دکتر محمد عیدی استاد مردم شناسی 
دانشــگاه فرهنگ و هنــر در این باره 
می گوید: »در جامعه شناســی چهار 
نوع فراغت داریم که یکی از آنها، خلع 
فراغت است. پدیده پاساژگردی و پرسه 
در خیابان ها در ذیل عنوان خلع فراغت 
طبقه بندی می شــوند و در ایران ارقام 
فوق العاده نجومی را شامل می شود که 
اگر این ساعات در راستای خلاقیت و 
خودشکوفایی جهت دهی و سازماندهی 
شود، اتفاقات خیلی خوبی رقم خواهد 
خورد. اوقات فراغــت یعنی اوقاتی که 
فرد باید به خودش بپردازد و با اعمالی 
همچون پاساژ گردی دچار بدترین نوع 
فراغت یعنی خلع فراغت شده و زمانی 
را که می تواند صرف خودشــکوفایی 
و رشــد خود کند، منهــدم و عملًا به 

خودش ظلم می کند.«
عیدی ضمن اشاره به نقش خانواده ها 
در بروز و بســط چنین پدیده ای ادامه 
داد: »خانواده هــا علاوه بر این اجحاف 
در حق خودشــان این نــوع از گذران 
اوقات فراغــت را به فرزندانشــان نیز 
تزریق می کنند.« وی با بیان این نکته 
که بیشــترین حجم فرهنگ از طریق 
یادگیری اجتماعی صورت می پذیرد، 
گفــت: »وقتی مــادری بــا فرزندش 
بدون هدف مشــخصی در پاســاژ به 
گشت وگذار می پردازد، به نوعی در حال 
درونی کردن مدلی از فرهنگ ناکارآمد 

و ناصحیح در فرزند خود است.«

  پاساژهای کشــور پیوست 
فرهنگی ندارند

دکتر پوریا گل محمدی نویســنده و 
پژوهشــگر حوزة اجتماعی با اشاره به 

این که پاساژ گردی موضوع و تفریحی 
جدید نیست، گفت: پاساژ گردی های 
امــروزی مثالــی از بازارگردی هــای 
قدیمــی اســت، به طوری کــه ایــن 
بازارگردی ها امروزه از حالت افقی های 
قدیمی به حالت عمــودی یا طبقاتی 

درآمده اند.
وی همچنین در ادامه افزود: بازارهای 
قدیمی با مدیریــت و انتخاب مردان 
شکل گرفته و اداره می شد، درحالی که 
پاساژهای امروزی با نگاه و نگرش زنان 
اداره شده و انتخاب و سلیقه زنانه نقش 

مهمی را در شکل گیری پاساژها دارد.
این پژوهشــگر حــوزة اجتماعی در 
خصوص ســاختار بازارهــای قدیمی 
کشور توضیح داد: بسیاری از بازارهای 
قدیمی ایــران علاوه بــر مراکز خرید 
دارای تماشــاخانه، مســاجد و حمام 

بوده اند. 
بر همین اساس پاســاژهای امروزی 
نیز با تقلیــد از بازارهــای قدیمی با 
درنظرگرفتــن نیازهــای فرهنگی و 
اجتماعی افــراد در حوزه های مختلف 

شروع به فعالیت کرده اند.

بازارهای قدیمی با 
مدیریــت و انتخاب 
مردان شکل گرفته و 

اداره می شد، درحالی که 
پاساژهای امروزی با 

نگاه و نگرش زنان اداره 
شده و انتخاب و سلیقه 
زنانه نقش مهمی را در 

شکل گیری پاساژها دارد.
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  پاساژگردی؛ ژستی اجتماعی 
در خلأ امکانات اوقات فراغت

پاســاژها و مراکز خرید بــزرگ، وجه 
جدایی ناپذیــر زندگی هــای امروزی 
است؛ مراکز و مال هایی با دکوراسیونی 
جدید و جذب کننده کــه صرفاً دیگر 
تجاری نیســتند و طبقات تفریحی- 
فرهنگی را نیــز به خــود اختصاص 
داده انــد؛ همیــن امکانــات زمینــه 
گذراندن اوقات فراغت در این مکان ها 

را چشمگیر کرده است. 
مراجعه کنندگان به بهانه خرید، تفریح 
و یا حتی گذراندن ســاعاتی از زمان 
بیکاری خود پاساژگردی می کنند؛ این 
در حالی است که نگرانی هایی با ایجاد 
پدیده پاساژ گردی به وجود آمده و آن 
تبدیل »فضاهای بسته تجاری و تحت 
حاکمیت بازار« به »فضاهای عمومی« 

است.
دکتر الهام اســماعیلی روان شــناس 
بالینی با اشــاره به اینکــه روندهای 
مختلف اجتماعی همــواره مبتنی بر 
یک نیاز ایجاد می شوند، گفت: نیازها 
همواره دلیلی بر شــکل گیری رفتارها 

و روندهای مختلف اجتماعی هستند.
وی با بیان این که میزان شــادکامی 
در جامعــه ایران در رتبه های بســیار 
پایین قرار دارد، اظهار کرد: بسیاری از 
افراد برای گذران وقت خود به کارهای 
مختلفی روی می آورند کــه از جمله 
آنها می توان به موضوع پاســاژ گردی 
اشــاره کرد؛ به طوری که امروزه پاساژ 
گردی بــرای تأمین شــادکامی افراد 

مورداستفاده قرار می گیرد. 
این روان شــناس بالینی در برنامه ای 
رادیویی با موضوع پاساژ گردی جوانان 
و اوقات فراغت افراد، با اشاره به این که 
قوه خودآگاه انســان همواره به دنبال 
تأمین نیازها است، عنوان کرد: نیازهای 
انســان هیچ گاه مرتفع نمی شود، مگر 
درصورتی که راهکاری را برای رفع نیاز 
به ذهن ارائه دهیــم؛ درحالی که تمام 
راهکارهــای ارائه شــده راهکارهایی 

درست و صحیح نیستند.
وی با اشــاره به ارتباط خرید با اوقات 
فراغت افراد، توضیح داد: در بســیاری 
از مواقع خرید و گذراندن اوقات فراغت 
می تواند در کنار هم و به موازات یکدیگر 
انجام شــوند درحالی که در برخی از 
مواقع خرید یا گذراندن اوقات فراغت 
می تواند منحصر به خود صورت بگیرد. 
گذراندن اوقات فراغت در بســیاری از 
مواقع می تواند بدون هیچ نام یا عنوانی 

صورت بگیرد.
به هرحال پاساژگردی پدیده ای جدید 
در عصر حاضر اســت که تقریباً تمام 
کشــور با آن درگیر است. ملغمه ای از 
سنت و مدرنیته. شاید هنوز خودمان را 
برای رویارویی با این پدیده آماده نکرده 
بودیم و یا شــاید این هم یک جریانی 
است که چندی دیگر فراموش خواهد 
شد. آنچه مسلم است این جوانان برای 
گذران اوقــات فراغت بــه تفریح نیاز 
دارند اگر نهادها فکری برای جبران این 
خلأ نکنند شاید پدیده ای بی مصرف تر 

از پاساژگردی ظهور کند. 

منابع: روزنامه آرمان، رادیو گفتگو، ایسنا، روزنامه فرهیختگان

در بســیاری از مواقع 
خرید و گذراندن اوقات 
فراغت می تواند در کنار 
هم و به موازات یکدیگر 

انجام شوند. 
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شهررابرایگردشگریکودک
آمادهکنیم

در سال های اخیر علاوه بر توجه به صنعت گردشگری، انگشت اشاره 
به سمت گردشــگری کودک نیز نشانه رفته اســت و متولیان حوزه 
گردشگری دریافتند که نقش کودکان در انتخاب مقصد گردشگری و 
همچنین نحوه سفر، نقشی جدی و تأثیرگذار است. بهمن ماه سال 97

وزارت کشور طی ابلاغیه ای به کل استان ها خواستار تشکیل اداره شهر 
دوستدار کودک در شهرداری ها شد.

یزد، پایلوت شهر دوستدار کودک 

سمانه ملازینلی 

زبان گردشگری کودک خلاقیت، داستان و بازی است
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 از ســال 98 ایــن اداره در شــهرهای 
کشور شــکل گرفت و بنا بر فعالیت ها و 
گزارش های رد شده به وزارت کشور در 
سال 99، دوازده شهر به عنوان پایلوت 
شهر دوســتدار کودک انتخاب شدند. 
یزد با تشکیل اداره شهر دوستدار کودک 
و همچنین ایجاد کمیته گردشــگری 
کودک در سازمان میراث فرهنگی از این 
قافله عقب نماند و جزو شهرهای پایلوت 
دوستدار کودک قرار گرفت و با سردادن 
همین شــعار و فعالیت هایش در بحث 
گردشگری کودک سعی بر این دارد تا 
جزو اولین شــهرهایی باشد که خود را 
برای پرچم داری شــعار شهر دوستدار 
کودک آماده می کنــد. اینکه ما چگونه 
می توانیم شهر را برای حضور کودکان 
آماده کنیم؟ برای ارتقاء بخشــیدن به 
جایگاه این صنعت چــه باید کرد و چه 
قدم هایی می تواند کشور و شهر ما را به 
استاندارهای لازم در حوزه گردشگری 
کودک نزدیک کند را در این گزارش از 
زبان لیلا کفاش زاده مدیر دفتر کودک 
و نوجوان پژوهشــگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری کشــور، حسین ابوطالبی 
رئیس ادارة شهر دوستدار کودک یزد و 
مریم نبی زاده مسئول کمیته گردشگری 
کودک میراث فرهنگی و گردشگری یزد 

می خوانید.

  حرفی برای گفتن داشته باشیم
گردشــگری کودک جــزو جدیدترین 
گونه های سفر است، پدیده ای که توجه 
فعالان حوزه گردشگری را به خود جلب 
کرده و سعی دارد مطابق نیاز گردشگران 
کودک پیش بــرود، لیلا کفــاش زاده 
درخصوص اینکــه چــه راهکارهایی 
می تواند یک شهر را در بحث گردشگری 
کودک به موفقیت برســاند می گوید: 

گردشگری فقط مسافرت رفتن و سفر 
نیســت، بازدید از بناهــای تاریخی و 
محوطه تاریخی یک شهر تا یک محله 
را می توان در حوزه گردشگری گنجاند 

و برای کودکان پایه گذاری کرد. 
فضایی که مقصد ماســت بایــد برای 
کودکان به صورت داستان، قصه و بازی 
ارائه شــود و حرفی برای گفتن داشته 

باشد. 
مــا بایــد فرهنــگ، آداب ورســوم، 
صنایع دستی، لباس، غذای سنتی و ... 
را به رویداد فرهنگــی تبدیل کرده و با 
خلاقیت برای کودکان بیان کنیم. مثلًا 
اگر در قدیم دور هم جمع می شــدند و 
آشی را می پختند و اعتقاد داشتند که 
آش حاجتشان را می دهد، ما برای اینکه 
فلسفه پخت آش و دور هم جمع شدن و 
کار گروهی را به کودکان آموزش بدهیم 
باید قســمت خرافه و قدیمی این رسم 
را حذف کرده و آن را با چاشــنی تعقل 
برای کودک تعریف کنیم. چیزی که در 
روان شناســی امروز به آن گروه درمانی 
می گویند، آش بهانه ای بوده تا گرد هم 
بیایند، به یکدیگر کمک کنند و این گونه 
حالشــان خوب می شــده، گردشگری 
کودک می گوید این من و تو هســتیم 
که در کنار هم یکدیگر را شفا می دهیم.

  اســتفاده از پتانســیل ها و 
مؤلفه های فرهنگی

مدیر دفتر کودک و نوجوان پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشــگری کشــور 
اســتفاده از پتانســیل ها و مؤلفه های 
فرهنگی در هر شــهری را یکی دیگر از 
راه های مؤثر در جذب کودکان می داند 
و عنوان می کند: فعالین گردشــگری 
و نهادهایی که می خواهنــد در زمینه 
گردشــگری کودک فعالیت کنند باید 

ما باید فرهنگ، 
آداب ورسوم، 

صنایع دستی، لباس، 
غذای سنتی و ... را به 

 رویداد فرهنگی 
تبدیل کرده و با خلاقیت 
برای کودکان بیان کنیم.

هفته نامه پرگار | شماره 179 | 9 اسفند 1400
 46



پتانسیلی که در شهرشــان وجود دارد 
را پیدا کنند، مثــلًا در جنوب که بادها 
اســم های خاص دارند می توان با بازی 
و قصه بادها را به کودکان معرفی کرد. 
در یزد به عنوان مثال بادگیرها می توانند 
نقش داشته باشند و با خلاقیت و زبان 
کودکان بادگیر و قصه هایش را معرفی 
کرد. اگر فرهنگ ما اجازة ســفر رفتن 
تنها را به کــودکان نمی دهــد ما باید 
فضاهای شــهری را بــرای آن ها آماده 
کنیم. متأسفانه ما با ساخت وساز، باغ ها و 
مفهوم محله را از بین بردیم درصورتی که 
محله ها در گردشگری خیلی نقش دارند 
و می توانند پاتوق گردشــگری شوند. 
پررنگ کردن مؤلفه های فرهنگی باعث 
می شود کودک با فرهنگ و آداب ورسوم 

شهرش آشنا شود.

  بذر فرهنگ را در دل کودکان 
بکاریم

لیلا کفاش زاده ادامــه می دهد: ما باید 
کودکان را باور کنیم و بذرهای فرهنگ 
را در دلشــان بکاریم، بذرهــا آرام آرام 
تبدیل بــه نهال می شــود و هرکجا که 
برود بــذری از فرهنگ مــی کارد. اگر 
مؤلفه های فرهنگی را با خلاقیت و بازی 
و قصه به کودکان آموزش بدهیم دیگر 
نباید نگران مهاجرت آن ها نیز باشــیم. 
چون او فرهنگ شهر و کشورش را مثل 
یک کپســول در جیبش دارد و هرکجا 
که برود مثل ســبزه فرهنگ ایرانی را 

می رویاند و به رنگ محیط درنمی آید.
تربیت راهنمای مخصوص کودک 

برای اینکه بتوان خــون تازه ای در رگ 
گردشگری تزریق کرد و نهال فرهنگ 
را در دل کودکان کاشت باید به تربیت 
راهنما و تور لیدر خوب همت گماشت. 
گردشگری کودک با بزرگسال متفاوت 

است، زبان کودک زبان دیگری است و 
او نمی تواند پابه پای پدر و مادر به دیدن 
میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و حتی 
موزه ای برود که قدش بــه ویترین آن 

نمی رسد.
به نظر مدیــر دفتر کــودک و نوجوان 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
کشور، تربیت راهنمای گردشگری که با 
ادبیات و زبان کودکان آشنا باشد یکی 
از ملزومات اساسی گردشگری کودک 
است او معتقد است: میراث فرهنگی یا 
نهاد گردشــگری باید ابتدا پتانسیل ها 
را بشناســد با آدم های خلاق نشســت 
بگذارد و نیرو تربیت کنــد. تور لیدری 
که عاشق کارش باشد مدام اطلاعات به 
دست می آورد، عمیق مطالعه می کند تا 
حرفی برای گفتن داشته باشد. در یزد 
لهجه بومی که دارند اگر به طور زیبا بیان 
شود، می تواند به راحتی جذب گردشگر 
کند. نباید لهجه معیار را مدنظر قرار داد 
و با لهجة معیار صحبت کرد. احیاء لباس 
محلی زرتشتیان، معرفی عروسک های 
بومی، شــیرینی یــزدی و... همة اینها 
خرده فرهنگ هایی اســت که می شود 

روی آن ها مانور داد.

  طراحی مبلمان شهری
لیلا کفاش زاده نقش شــهرداری ها در 
طراحی مبلمان شــهری را نقشی مهم 
می دانــد و می گوید: به غیراز ســازمان 
میراث فرهنگــی، شــهرداری نیز باید 
وارد عمل شود. ما برای مبلمان شهری 
چه کار کرده ایم تا بتوانیم بگوییم ما شهر 
دوستدار کودک هستیم. طرح و رنگ به 
شهر داده ایم؟ آبخوری های سطح شهر را 
به اندازه قد کودکان ساخته ایم؟ موزه ها 
بــرای بازدید کودکان مناسب ســازی 
شــده اند و کودک قدش می رســد که 

میراث فرهنگی یا نهاد 
گردشگری باید ابتدا 

 پتانسیل ها را بشناسد 
 با آدم های خلاق 

نشست بگذارد و نیرو 
تربیت کند.
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وســایل موزه را ببیند؟ ســرویس های 
بهداشتی را مناسب کودکان کرده ایم؟ 
همة اینهــا جزو چیزهای اولیه اســت 
و باید همــه را در نظر گرفــت. هرچه 
مدیران شــهرداری ها فرهنگی باشند 
یعنی فرهنگ شهر و کشورشان را بیشتر 
بشناســند در حوزة گردشگری کودک 

بهتر عمل خواهند کرد.

  محیط امن و مناسب 
حســین ابوطالبی رئیس اداره شــهر 
دوســتدار کودک یزد نیز فعالیت این 
اداره را در دو بخش زیربنایی و فرهنگی 
و اجتماعی عنوان می کند و می گوید: از 
زمانی که ابلاغ ساختاری وزارت کشور 
در سال 99 به استان ها اعلام شد، یزد 
هم زمان با دیگر شــهرها فعالیت خود 
را در خصوص آماده ســازی شهر برای 
کودکان آغاز کرد. محیط و فضایی که 
قرار اســت کودک در آن باشد باید به 
یک محیط امن و درعین حال مناسب 
تبدیل شود. به طور مثال ارتفاع نیمکت 
پارک ها مختص بزرگســالان اســت و 

باید نیمکت مخصوص کــودک را نیز 
در پارک ها تعبیه کــرد. آبخوری ها نیز 
همین طور و باید استاندارد قد کودک را 
در نظر گرفت تا کودک خوش به تنهایی 
بتواند آب بخورد. شهرداری یزد در حوزه 
اجرا در مکان های جدید قوی عمل کرده 
است، در پارک ها و پروژه های قدیمی 
باید یکی یکی به سراغشان برویم البته 
پارک های قدیمی و پررونق شــهر که 
همه مردم به آن جا رجوع می کنند در 
اولویت استاندار ســازی برای کودکان 
هستند و ما دستورالعمل آن به مناطق 
برای شروع کار ارســال شده است و ما 
باید چند وقت یکبــار مناطق را پایش 
کنیم. طراحی اتاق مادر و کودک یکی 
دیگر از فعالیت هایی اســت که سعی 
داریم در مناطق شهر آن را اجرایی کنیم 
و تاکنون دو سرویس بهداشتی عمومی 
در محلة فهادان و کوچة شیر اسداله در 
میدان امیرچخماق به اتاق مادر و کودک 
)جهت تعویض پوشک بچه و شیردهی 
به بچه( مجهز شده است. یکی دیگر از 
اقدامات زیربنایی ادارة شــهر دوستدار 

هرچه مدیران 
شهرداری ها فرهنگی 

باشند یعنی فرهنگ 
شهر و کشورشان را 
بیشتر بشناســند در 

حوزة گردشگری کودک 
بهتر عمل خواهند کرد.
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کودک، ساخت بوســتان مهر است که 
تا پایان سال به بهره برداری می رسد که 
هم دارای اتاق مادر و کودک و هم اتاق 

تعویض کودک است.

  پروژه شهرآموز
ابوطالبی در ادامــه از فعالیت هایی که 
جنس فرهنگی و اجتماعی داشته نیز 
صحبت می کند و می گوید: مهم ترین 
پروژه ای که ادارة شهر دوستدار کودک 
آن را برگزار کرد و جزو ســه پروژه برتر 
دنیا شد پروژه شهرآموز است. این پروژه 
در دو دوره در فروردین و تیرماه ســال 
جــاری به صورت مجــازی و حضوری 
باهدف آمــوزش مهارت شــهروندی 
به نوجوان ها برگزار شــد. ما بر اساس 
نیازهای آموزشی که سازمان مطالعات 
از شــهرها انجام داده بود و هم خوانی 
آن بــا فعالیت های شــهرداری، چهار 
محور را بــرای رویداد شــهر آموز در 
نظر گرفتیم. رویــداد اصلی مفاهیم و 
مهارت ها و رویداد فرعی فضاها و شیوة 
اجرا بــود. در بحث مفاهیــم، کودکان 

و نوجوانانــی که به صــورت پراکنده از 
تمام مناطق شــهر انتخاب شده بودند 
را با پنج مفهوم شــهر و طبیعت، شهر 
و فراغت، شــهر و تکنولوژی، شــهر و 
فرهنگ و شهر و شهروند آشنا کردیم. 
زمانی که ســازمان یونیسف اعلام کرد 
که اگر در کشورها پروژة خاصی انجام 
شده برای ارزیابی ارســال شود، از یزد 
پروژة شــهرآموز را ارســال کردیم که 
مورد ارزیابــی بین المللی قرار گرفت و 
در حوزة مشــارکت کودک و نوجوان 
توانستیم جزو سه پروژه برتر دنیا شویم. 
این مهم برای اولین بــار در ایران اتفاق 
افتاد و حتی یونیسف در زمان برگزاری 
مراسم، از پروژة شهرآموز با عنوان تعهد 

مثال زدنی تقدیر ویژه کرد.

  حمایت بیشتر مسئولین
او در ادامه صحبت هایــش به مکاتبه با 
اداره مسکن و شهرسازی جهت واگذاری 
زمین برای ســاخت پــروژه چهارباغ 
کودکــی اشــاره می کنــد و می گوید: 
خوشبختانه سه هزارمتر زمین برای این 
منظور به شهرداری واگذار شد که طبق 
برنامه فضای آن به باغ زیست، باغ انرژی، 
باغ خلاقیت و باغ پسماند تبدیل خواهد 
شــد. این پروژه جزو برنامه های آینده 
اداره شهر دوستدار کودک است که به 
دنبال سرمایه گذار برای اجرا و ساخت 
آن هســتیم. به نظر من اگــر بخواهیم 
کاری خوب پیش بــرود باید مثل قبل 
مســئولین شهرداری، شــورای شهر و 
ســازمان فرهنگی تفریحی در کنار ما 
باشــند خیلی جدی تر و قوی تر در این 
حوزه وارد شــوند و اختیارات بیشتری 
به اداره شهر دوســتدار کودک بدهند 
تا بتوانیم برنامه هایــی که داریم را جلو 

ببریم.

مهم ترین پروژه ای که 
ادارة شهر دوستدار 

کودک آن را برگزار کرد 
و جزو ســه پروژه برتر 
دنیا شد پروژه شهرآموز 

است.
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  کمیته گردشگری کودک 
یکی دیگــر از نهادهایی کــه در حیطه 
گردشــگری کــودک فعالیــت می کند 
کمیتــه گردشــگری کودک ســازمان 
میراث فرهنگی یزد اســت که از سال 97 
آغاز به کرد. مســئول ایــن کمیته مریم 
نبی زاده اســت که علاوه بر راهنمای تور، 
مربی و تســهیلگر کودک نیز هســت. او 
در خصوص توجه به گردشــگری کودک 
می گوید: گردشــگری کودک یعنی سفر 
کودک به شهر خود و شهرهای دیگر همراه 
با آموزش غیرمســتقیم به او. خلأ کمیته 
گردشــگری در میراث فرهنگی احساس 
می شــد و به همین منظور این کمیته با 
هدف همسان سازی آموزش گردشگری 
و شناخت کودک از محیط خود تشکیل 
شد. کودک می تواند همیار گردشگر باشد 
به این صورت که ما برای بچه هایی که در 
بافت تاریخی ساکن هستند ایجاد ارزش 
بکنیم و از آن ها بخواهیــم مواظب بافت 
تاریخی باشــند آن ها آموزش ببینند که 
بافت تاریخی باارزش ترین مکان در یزد و 
همانند شناسنامه برای شهرشان است. هر 
شهروندی که محیط شهرش را بشناسد 

می تواند برای حفاظت از آن قدم بردارد. 

  کودک خوشحال، آگاه و اصیل 
نبــی زاده ادامه می دهــد: برنامه کمیته 
گردشگری به این صورت است که بچه ها 
در محیط عملگــرا و واقع گــرا آموزش 
می بیننــد. ما در کنار کودکان به ســراغ 
شــغل ها می رویم، تاریخ و میــراث را از 
نزدیک می بینیم، بازی هــای قدیمی را 
انجام می دهیم، با غذاهای محلی آشــنا 
می شویم. ســفری آگاهانه بر پایه فلسفه 
و خودشناســی با رویکرد انسان گرایانه 
خواهیم داشــت. نگاهی کــه در این نوع 
محیط پیش می آید نگاهی متفاوت است 

چون کودک تصمیم گیری، مستقل بودن، 
اصول مذاکره، کار تیمی و مدیریت هوش 
هیجانی را یاد می گیــرد. هدف، کودک 

خوشحال، آگاه و اصیل است.

  زبان ساده گویی و داستان گویی
نبی زاده نقش فردی که در کنار کودکان 
چه در ســفر یک روزة  طبیعت گردی چه 
در مسافرت ها قرار می گیرد را بسیار مهم 
می داند و دراین رابطه می گوید: راهنمای 
تور یا تســهیلگری که در کنــار کودکان 
اســت باید زبان ارتباط با کودک که زبان 
ساده گویی و داستان گویی است را بداند، 
کودک را خوب بشناســد، دانش کافی از 
بناها، مکان ها و در کل محیطی که در آن 
هستند را داشته باشد. ما به یک تور لیدر 
احتیــاج داریم که تســهیلگر کودک نیز 
باشد. اگر عاشق کارمان نباشیم و آگاهی 
نداشته باشــیم به کودک ضربه می زنیم. 
در گردشگری کودک صنعت گردشگری 
مهم نیســت بلکــه آموزش کــودکان از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. هرچند 
خانواده ها وقتی ببیننــد تور لیدر دانش و 
تخصص کافی دارد حاضرند هزینه کنند 
چون طبیعت گردی و ســفر، غذای روح 
فرزندانشان اســت و تغییر رفتار کودکان 
را در خانه حس می کنند. مسئول کمیته 
گردشگری میراث فرهنگی در پایان اضافه 
می کند: یزد در حوزه گردشگری کودک 
حرف برای گفتن زیاد دارد چون با رویکرد 
جلو رفته است و فقط مستندسازی خوبی 
در این حوزه انجام نشــده است، بازخورد 
خانواده ها و استقبال بچه ها از برنامه های 
کمیته گردشگری بیانگر این مهم است. 
امیدوارم ما بــا همکاری دیگــر نهادها و 
تربیت تور لیدرهــای متخصص در حوزة 
کودک بتوانیم یزد را در بالاترین پله های 

گردشگری کودک ببینیم.

راهنمای تور یا 
تســهیلگری که 

در کنــار کودکان 
اســت باید زبان 

ارتباط با کودک که 
زبان ساده گویی و 

 داستان گویی است 
را بداند.
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 آسمان از عتبات علیه او آستانه ای است
 بلبشو در عروسی، به هوای سی دی احمد ظاهر

 ما اجنبی ز قاعدة کارِ عالمیم
 افشار؛ پژوهشگری که ایران وامدار اوست

فرهنگ و ادب



آسمانازعتباتعلیهاوآستانهایاست
قصه و تاریخ گلدسته های مسجد جامع یزد

حمیدرضا امیری

باد
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برده تا عروج آسمان، دو دست سبز
تا به ارمغان خاک تیره آورد

خوشه خوشه چلچراغ کهکشان عشق
غلامرضا محمدی »کویر«

مسجد جامع یزد یکی از شاهکارهای 
معماری عالم اسلام اســت. برخی از 
صاحب نظران از جمله آرتور کریستین 
ســن، آرتور پوپ و محمدکریم پیرنیا 
معتقدند این مسجد بر جای آتشکده ای 
ساسانی بنا شده است. ماکسیم سیرو 
- باستان شــناس فرانســوی - نیــز 
بر همیــن عقیده اســت. او همچنین 
شــواهدی را برای اثبات این که بنای 
اولیه مســجد عتیق یزد به قرون اولیه 
اسلامی بازمی گردد، ارائه کرده است. 
از همــان ســده های نخســتین تا به 
امروز حاکمان و خیرمندان زیادی در 
ساخت وسازهای مســجد جامع یزد 
نقش  آفرینی کرده انــد، و هم آهنگ و 
متناسب با آثار پیشینیان به آبادانی اش 

پرداخته اند.
یکی از شاخصه های مسجد جامع یزد 
که در میان مســاجد عالم، بی نظیر و 
منحصــر به فردش می نماید، ســردر 
مرتفــع و مناره های بلند آن اســت. 
آرتور اپهام پــوپ در کتاب »معماری 
ایران« این مسجد را دارنده بلندترین 
مناره هــای ایــران دانســته اســت. 
مناره هایی که ارتفاعشــان از ســطح 
زمین به پنجاه متر می رسد. به نوشته 
دونالــد ویلبــر علاقه به کشــیدگی، 
استادانه ترین و زیباترین شیوه اهمیت 
دادن به بناست و کامل ترین نمونه اش 
در مسجد جامع یزد پیداست. حسین 
زمرشیدی هنر مشــهود در این سردر 
رفیع و گلدسته های بسیار ظریف، زیبا 
و بلند را وصف ناشدنی خوانده و آن را 

نمونه بسیار دلنشینی از گلدسته های 
خوش فرم با نقوش و شیوه های اجرایی 
فراوان دانسته است. پیش از همه این ها 
مؤلف جامع مفیدی است که در عصر 
صفوی نوشته: »از نفایس مساجد یزد 
که در غایــت لطافت و ارتفاع اســت، 
مسجد جامع کبیر است که آسمان از 
عتبات علیه او آستانه ایست ]و[ کرسی 

عمارتش را اگر عرش گویم، رواست«.
گلدســته کاکویــی: بر اســاس آنچه 
در کتاب هــای تاریــخ محلــی آمده 
است، پیشــینه ســاخت مناره برای 
مســجد جامع یزد به دوران کاکویی 
بازمی گــردد؛ یعنــی آن زمانــی که 
علاءالدوله کالنجار )یا کالیجار( مسجد 
جمعه را ساخت و همسرش - ارسلان 
خاتون - گلدسته ای برای آن بنا نمود. 
آن اولین مناره ای بود که در یزد ساخته 
شــد. برگردش القاب ارسلان خاتون 
کاشــی کاری کرده بودنــد و به مناره 
درِ ده معروف بود. این مناره در ســال 
832 یا 859 هجری قمری فرو افتاد. 
بگذریم کــه عبدالحســین آیتی در 
کتاب »آتشکده یزدان« سالش را 730 
هجری قمری ذکر کرده اســت. احمد 
کاتــب در کتابش جهت فــرو افتادن 
مناره را هم مشــخص کرده است: به 
طرف خانه خواجه حیدرشاه زرگر. در 

آن واقعه هیچ آدمی را گزند نرسید.
گلدســته ایلخانی: مناره دیگری که 
برای مســجد جامع یزد ســاخته شد 
به قــرن هشــتم هجری قمــری باز 
می گردد. ســال 724 هجری قمری 
بود که جنــاب ســید رکن الدین در 
جنب مســجد دوران کاکویی زمینی 
خریداری کرد و بانی مسجد جامع نو 
شد. مســجدی خوش نقش و اساس. 

یکی از شاخصه های 
مسجد جامع یزد که 

در میان مساجد عالم، 
بی نظیر و منحصر به 

فردش می نماید، سردر 
مرتفع و مناره های بلند 

آن است. 
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او در ســال 732 هجری قمری از دنیا 
رفت. بنا به وصیتش شرف الدین علی 
طبیب ساخت مسجد را ادامه داد. وی 
»مناره ای بر سر گنبد قدیم برافراخت« 

که معمارش مولانا عفیف الدین بود.
گلدســته های صفــوی: مناره هــای 
کنونی مسجد جامع یزد در زمان شاه 
طهماسب صفوی ســاخته شد. در آن 
هنگام آقا جمال الدین معروف به مهتر 
جمال به وزارت یــزد درآمد و ضمن 
تعمیر مسجد جامع دو مناره بر درگاه 
آن ساخت. در جامع مفیدی حکایتی 
جالب از ساخت این مناره ها نقل شده 
است. روایت چنین است: جمعه بود. آقا 
جمال الدین محمد برای ادای فرایض 
دینی به مســجد آمد. عبادت کرد و بر 
درگاه مسجد نشســت. در این اندیشه 
بود که بــرای مســجد کاری کند. در 
همان هنگام شــخصی از راه رســید 
که مشــهور به علم غیب و خواب بود. 
وزیر گفت: »نیتــی دارم و می خواهم 
کاری انجام دهم، در عالم خواب از آن 
با خبر شو«. آن شخص اطاعت امر کرد. 
فی المجلس به خواب رفت و بیدار شد 
و گفت: »دیدم دو شمع سبز در دست 
داشتی و در دو گوشــه درگاه مسجد 
گذاشتی«. مهتر جمال درحق آن مرد 
اکرام و انعام فراوان کرد و برای ساخت 

مناره ها اقدام نمود.
تجدیــد بنایــی دیگــر: در کتــاب 
یادگارهای یزد بعد از اشــاره به نقش 
مهتر جمــال در ســاخت مناره های 
مسجد جامع یزد به نقل از محمدکریم 
پیرنیا آمده اســت: »در ســال 1313 
]قمری[ چــون فرو ریخــت تجدید 
بنا گردید«. شــاید اختلافــی که در 
کاشی کاری بخش فوقانی گلدسته ها 
بوده است، به همان زمانی باز می گردد 

که مناره فروافتاده، بازســازی شــده 
است. تا قبل از احیاء و بازسازی مسجد 
که با همــت مرحوم حجه الاســلام 
وزیری صورت گرفت، کاشی کاری دو 
مناره با هم متفاوت بود. این تفاوت در 
عکس های قدیمی مســجد، مشخص 
است. اختلاف دو مناره فقط در نقوش 
کاشی کاری شان نبوده است. به نوشته 
حسین زمرشیدی قطر گلدستة شمالی 
نســبت به گلدســتة جنوبی بیشتر 
است. این تفاوت بســیار نامحسوس 
است و نوع ســاختش اولین تجربه در 

گلدسته سازی بوده است. 
افســانه اســتاد و شــاگرد: یکــی از 
افسانه های عجیب وغریبی که درباره 
مسجد جامع یزد گفته می شود حکایت 
استاد و شاگردی است که گلدسته های 
آن را ســاخته اند. چنین نقل اســت: 
شــاگرد معماری بود که مدعی بود از 
استاد خویش پیشــی گرفته است. آن 
دو وقتی دست به کار ساخت مناره ها 
شدند، قول دادند و قرار گذاشتند که 
تا پایان کار، از روش ســاخت هم آگاه 

نشوند و کار هم را نبینند. 
ســاخت مناره ها به پایــان آمد و روز 
موعود فرا رســید. آنچه استاد ساخته 
بود با آنچه شاگرد ساخته بود، تفاوت 
چشــمگیری داشــت! مناره ساخت 
دست شاگرد دو راه داشت. یکی برای 
بالارفتن و دیگری برای پایین آمدن؛ 
اما آنچه استاد ســاخته بود، راه رفت و 

برگشتش یکی بود. 
اســتاد پــس از مشــاهده شــاهکار 
شــاگردش خود را از بــالای مناره به 
پایین انداخت و جان داد! و شاگرد هم 
با دیدن این صحنه به دنبال اســتاد، 
خود را بــه پایین پرت کــرد و از دنیا 
رفت! در بازخوانی این مقاله دوســتم 

قطر گلدستة شمالی 
نسبت به گلدستة جنوبی 
بیشتر است. این تفاوت 

بسیار نامحسوس 
است و نوع ساختش 

اولین تجربه در گل 
دسته سازی بوده است.
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وحید ذوالفقاری یادآور شدند که گفته 
می شــود: مدفن استاد و شــاگرد زیر 

تقّاهای درگاه مسجد است.
آیین بخت گشایی: یکی از جالب ترین 
آداب و رسومی که در مسجد جامع یزد 
برگزار می شود و امروزه کم رنگ تر شده 
است، رسم بخت گشایی است. کسان 
باورمندی که حاجت مهمی دارند و یا 
می خواهند بختشان باز شود، روزهای 
جمعه )ترجیحاً جمعة اول و آخر ماه( 
به مسجد می آیند و از پله های مناره بالا 
می روند. در آنجا دو رکعت نماز حاجت 
و سورة یاســین می خوانند، هفت بار 
دور گنبد می چرخند و حاجتشــان را 

طلب می کنند. 
هنگام بازگشت اندکی نبات یا پول در 
گوشة چادر خود می بندند یا در هر پله 
گردویی می شکنند و مغز گردوها را در 
گوشه چادرشان می بندند؛ و معتقدند 
اگر مردی گوشة چادر آن ها را باز کند، 
بختشان و گره از کارشــان باز خواهد 
شد، و به حاجتشــان خواهند رسید. 
روایت صدیقــه رمضانخانی در کتاب 
»فرهنگ عامه مردم شهر یزد« از این 
آداب ورسوم شاخ و برگ های دیگری 

دارد: دختــران برای بازشــدن بخت 
خویش مقداری گردو یــا بادام و یک 
عدد قفل بســته را برداشته و به همراه 
پیرزنی از بســتگان یا ملایی که از وی 
قرآن آموخته بودند به مســجد جامع 

می رفتند. 
مقداری قند و نبات یا نقل و شیرینی 
به عنــوان »دهن شــیرینی« به خادم 
مســجد می دادند. خــادم درِ ورودی 
مناره هــا مســجد را به رویشــان باز 
می کرد. در هنگام بالا رفتن در هر پله 
یک عدد گردو یا بادام می شکســتند؛ 
وقتی به مناره می رســیدند اگر گردو 
و بادامی زیاد آمده بــود، به فال نیک 
می گرفتند. در آنجــا کلید قفلی را که 
با خود آورده بودند گوشــه چادرشان 
گره می زدنــد و دو رکعت نماز حاجت 

می خواندند. 
به دور گنبد هفت بــار می چرخیدند 
و حاجت خود را طلــب می کردند و از 
پله ها پایین می آمدند. از اولین مردی 
که با او مواجه می شدند، می خواستند 
گره چادرشان را باز کند و با کلید، قفل 
بسته را بگشاید؛ و چه بهتر آن که آن 

مرد، هنوز ازدواج نکرده باشد.

دختــران برای بازشدن 
بخت خویش مقداری 

گردو یا بادام و یک عدد 
قفل بسته را برداشته 
و به همراه پیرزنی از 
بستگان یا ملایی که 
از وی قرآن آموخته 

بودند به مسجد جامع 
می رفتند.
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 بلبشو در عروسی 
به هوای سی دی احمد ظاهر

نور احمد پسر هفتم محمد افغانى بود که نصف روز را در زمین هاى حاج 
صفر و باقر و ارباب ها خیار و گوجه و بادمجان و کدو مى چیند و آخرسر 
به جاى دستمزد به او همان خیار گوجه مى دادند که کمک خرج پدرش 

بود و نصف روز هم از سه بعدازظهر به بعد رفیق من بود. 

آن روزها 

ذبیح جلیلى

من اولین بار دســتگاه سى دى را توى 
عروسى برادر نور احمد دیدم و تا ماه ها 
با خودم مى گفتم مگه میشــه یه تیکه 
پلاســتیک گرد ازش صدا بیاد بیرون. 
شب عروسى کلى شلوغ شده بود و فک 
و فامیل هاى عــروس داماد یک برقص 

برقصى مى کردند که انگار هیچ کدوم 
یک تیکه غم تو دلشان نبود. نور احمد 
وقتى با یه بشقاب چلو گوشت چرب و 
چیلى و یک نوشابه زرد شیشه اى رسید 
و دو زانو جلویم نشست گفت بیا بخور 
تا سرد نشده. سرم رو دادم دم گوشتت 

گفت"نورُ برِِم کنتور برق رو قطع کُنِم؟" 
صورتِ کک مکیــش را خاراند و گفت 

"عاروسى کاکامه"
همان طور که دولپى چلو گوشــت را 
جویده نجویده مى دادم پایین با دهن 
پر گفتم"عاروســى برادر منم که شد 
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قطع مُکُنِم. "بشــقاب برنج و نوشابه را 
برداشتم و رفتیم سمت در، من اوضاع 
را پاییدم که کســی نباشد و نور احمد 
تلق فیوز را پراند. یک بلبشــوی شده 
بود که باید می دید. میان این تاریکی 
تا آمدند کنتور را پیــدا کنند و برق را 
وصل کنند. دستگاه سی دی که برای 
خانواده عروس بــود را پیچاندیم زدیم 

به چاک جاده.
وقتی برق را وصل کردند ســر دستگاه 
سی دی بلبشوی شد که تا ساعت های 
دو و سه شــب تمامی نداشت. آخرسر 
هم فضل احمد که داماد بــود با برادر 
زن هایش دعوا گرفت و چیزی نمانده 
بود وسط کوچه از خجالت هم دربیایند. 
حرفشــان هم این بود که پسر عموی 
عروس دستگاه سی دی را از پاکستان 
آورده و برای شب عروسی به آنها قرض 
داده و اگر زیر ســنگ هم شد باید پیدا 
شود. آن شب به هر ضرب و زوری بود 
با پادرمیانی ریش سفیدها معرکه ختم 

به خیر شد. 
نور احمد فردای آن روز از شوق دستگاه 
سی دی سرکار نرفت کله سحر سه خانه 
بهم چسبیده همسایه ها را رد کرد بود و 

بالا سرم نشسته بود تا بیدار شوم. 
شــب ها بــا ســه بــرادرم روی بــام 
می خوابیــدم و نور احمد بــرای اینکه 
برادرهایم بیدار نشوند آن قدر نخ توی 
گوشــم کرد تا بیدار شدم و دیدم عین 
گنجشکی که روی ســیم برق نشسته 

باشد دوزانو بالای سرم نشسته بود. 
از روی بام خودمــان پریدیم روی بام 
علی هندی و از روی ســاباط وســط 
کوچه گذشــتیم و از پله های خانه پدر 
بزرگم که ده ســالی می شد ساکنانش 
بز و گوســفند و مرغ و خــروس بودند 
پایین رفتیم. خانه برق و آب داشــت. 

ضبط را داخل کاهــدان مخفی کرده 
بودم. ســیم دســتگاه را به پریز زدم و 
حلقه اعجاب انگیز ســی دی را داخل 
دستگاه گذاشــتیم و چند تا از کلید ها 
را الکی رد هم زدیم تا صدای موسیقی 
شاد افغانستانی پخش شد. به هم نگاه 
کردیم و خندیدیــم، بلندبلند. به نور 
احمد گفتم“نورُ بــه جنگ و دعواهای 
دیشــب نمی ارزیــد؟ "همان طور که 
آهنگی کــه یک کلمــه اش را متوجه 
نمی شدم را زمزمه می کرد گفت" بله که 
می ارزید. فقط اگه یه دیسک از احمد 
ظاهر گیرم بیــاد هیچ وقت از دزدیدن 
دستگاه پیشمون نمی شم   " بهش تشر 
زدم که " اوهوی مــا ندزدیدیم ما فقط 

ازشون قرض گرفتیم.  " 
آخر لو می رفتیم. نور احمد گفت چند 
روزی احمــد ظاهر گــوش می دیم و 
دستگاه رو پسشــون می دیم. همین 
هم شــد دوهفته بعد کــه دوباره بزن 
بخون داشــتن نور احمد ضبط رو زد 
زیربغل و عین قهرمانــای جنگ که از 
ارتش احمدشاه مسعود برگشته باشند 
یک بادی توی غبغبش انداخت و رفت 
وســط بزن و بخون و ضبط را گذاشت 
سر طاقچه و گفت خودم پیداش کردم.

اینکه همــه یکهو به ما نــگاه کردند و 
خندیدند معنی اش چه چیزی بود آن 
موقع نفهمیدم ولی انگار همه فهمیدن 

کار ما بوده ولی به رویمان نیاوردند. 
چنــد روز بعــد وقتی باباش داشــت 
می رفت خونه بهــش گفتم ممد نباید 
بهمون جایزه بدی که دستگاه سی دی 
رو پیدا کردیم؟ گفت: هرکس بوده کلید 
خونه ما رو هم داشته. کلید کمد من رو 
هم داشته. دیسک احمد ظاهر که یک 
هفته پیش گم شده بود توی دستگاه 

بود. بازهم خوبه که پیدا شد.

نور احمد فردای آن روز 
از شوق دستگاه سی دی 
سرکار نرفت کله سحر 
سه خانه بهم چسبیده 

همسایه ها را رد کرد بود 
و بالا سرم نشسته بود 

تا بیدار شوم.
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عالمیم مااجنبیزقاعدةکارِ

وحشی بافقی از مشهورترین شاعرانِ قرنِ دهمِ هجری است. به ویژه 
جزوِ شاعرانِ ایرانی است که به هندوستان نیامده است. وحشــی از 
جایگاه والایی برخوردار بود. زنده یاد دکتر نذیر احمد )1915-2008( 
از نسخه شناســان برجسته هندوستانی سال ها پیش در دو مقاله در 
مجله معارف )اعظمگَر، هندوستان( درباره وحشی به زبان اردو نوشته 
بود که در اینجا ترجمه فارسی مقاله آورده شده است. وی با مراجعه به 
نسخه های خطّی تذکره ها در کتابخانه های هندوستان دربارة زندگی، 
زادگاه، تخلّص و شعرهای وحشی این مقالۀ مبسوط را نگاشته بود که 

در اینجا ترجمه آن دو مقاله به فارسی آورده شده است.

بررسی زندگی و آثار وحشی یزدی )بخش نخست(

نذیر احمد؛ دانشمند و نسخه شناس برجستة هندوستان

ترجمة؛ لیلا عبدی خجسته )دکتری زبان و ادبیات اردو، از 
دانشگاه سند، حیدرآباد، پاکستان(
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  زندگی
نِ  وحشــی از مشهورترین شاعرا
قرنِ دهمِ هجری است. به ویــژه جزوِ 
شاعرانِ ایرانی است که به هندوستان 
نیامده است. وحشی از جایگاه والایی 
برخوردار بود. تقیالدین کاشی، در 
ردیف شاعرانِ برجســته عهد خود، 
استادش و حریف قدرِ وحشی، محتشم 

کاشانی، را بر می شمرد. 
بر خلاف او، تقی اوحدی در عرفات 
العاشقین، وحشــی را به مراتــب از 
محتشم بالاتر می داند: "وقتی که مولانا 
محتشم طنطنه شاعری اش قاف تا قاف 
گرفته بود، وحشی در برابر آمد و طرزِ 
نوی در عرصه وجود آورد و هم در زمانِ 
حیات او طرزِ او منسوخ گردانید". تقی 
اوحدی همان سبک وحشــی را تقلید 
می کرد، به ویژه در غزل که فقط مقلّد 
او بود. تقی کاشی در درایت، بی نظیر 
بود. اما در افضل دانستنِ استادش، 
نتوانسته است بی طرف بماند، مرحوم 
مولانا شبلی این گفتة تقی اوحدی را 
اشتباه می دانــد چون هیچ کدام آنها، 
صاحب سبک نبودند. در این باره، فقط 
به گفتنِ این حرف بسنده می کنیم که 
این وحشی، چه صاحب سبک باشد و 
چه نباشد، از گفتة بالا کاملًا آشکار 
است که شهرت او از محتشم بیشتر 
بوده است و در قرنِ دهمِ هجری، 
وحشــی افضل از محتشم شمرده 

می شده است. 
فعلًا مقایسه بینِ وحشــی و محتشم 
هدف نیست. فقط این را نشان دادیم 
که اولی ممتازترین شاعرِ دورة خود بود 
و نزد تذکره نویســان متأخّر هم همان 

جایگاه را داشته است. 
در نیــم ســطری، او رند، اوباش و رند 
مشرب خوانده شده است و دربارة عیبِ 

شاعری اش نوشته شده است که از حد 
اعتدال، تجاوز کرده است. اما تأیید این 
قیاس، از زبانِ معاصرین شده است و نه 
کلامِ او چنین حرفی را تأیید می کند. 
ممکن است که هجویــات و مجادلات 
او خلشی ایجاد کرده باشد که در این 
باره عرض می شــود که تقریباً محال 
است که دامنِ شاعرانِ ایرانیِ قرنِ دهمِ 

هجری، به این چیزها آلوده نباشد. 
شهرت شعرِ وحشی، از قرنِ دهم تا به 
امروزه همچنان ادامه دارد. نه زندگیِ 
رند مشربی، می تواند محاسنِ شعری او 
را کم رنگ کند و نه هجوگویی، می تواند 

به دامنِ شعری او یک لکّة ننگ بزند. 
گفته هــای تذکره نویســان معاصر و 
متأخّر، این قیاس را کاملًا تأییــد 
می کنند. پیش تــر، گفتة تقی اوحدی 
را نقل کردیم که وحشی را از محتشم 
افضل دانسته بود. ادامــه سخنِ تقی 
اوحدی این است: "الحق از متأخّرین 
تا غایت هیچ کس، به درســتی کلامی 
و جامعیت شاعری و تازه نویــی مثلِ 
او نبوده. خصوصِ غزلیات، همه حالی 
اوست. هر چه از مطلوب می دیــده به 

نظم می آورده، لهذا این قدر مؤثرّ".
 تقی کاشی که شاگرد محتشم، حریف 
وحشی، است. در اوائلِ شاعری او چنین 
نوشته است: از اکثرِ سالکانِ مسالک 
سخنوری در اقسامِ شعر به وفور مهارت 

و قدرت امتیاز تمامِ پیدا کرده".
دربارة شعرهای بعدی چنین نوشت: 
"در فنِ شاعری او را ترقّیات کُلیّ دست 
داد وز جمیعِ اصناف شعر، وقوف تمام 
پیدا کرده، اشعارِ خوب و ابیات مرغوب، 
بر دامانِ اهلِ روزگار نهاد. از آن جمله 
مثنوی گفت موسوم به فرهاد و شیرین 
که عقلِ خرده شناسان در آن، حیران 

است."

شهرت شعرِ وحشی، از 
قرنِ دهم تا به امروزه 

همچنان ادامه دارد. 
نه زندگیِ رند مشربی، 

می تواند محاسنِ شعری 
او را کم رنگ کند و نه 

هجوگویی، می تواند به 
دامنِ شعری او یک لکة 

ننگ بزند.
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امین  او،  وفات  از  پس  سال  ده 
احمد چنین نوشت: " لالیِ آبدارش 
مثنوی اش زینت قلّادة فصاحت است 
و فراید شاهوارِ غزلش، خاتمِ بازوی 
بلاغت". اسکندر منشی هم وحشــی 
را در غزل و مثنوی سرایی، یگانة دهر 
دانسته است و عبدالنّبی هم به نکات 
ظریف شعری او اعتراف کرده اســت. 
در بیــنِ تذکره نویســان متأخّر، خان 
آرزو نوشته اسـت کـه او ]خان آرزو[ 

با خوانــدنِ چند حکایــت از فرهاد و 
شیرین، نتوانست بر احساساتش غلبه 
کند و بی اختیار به گریه افتاد و در ادامه 
نوشته است: "در شعر، طرزِ خاصی دارد 
بر روی او بسیار مشــکل است ... شعرِ 
او سهل ممتنع اســت". مؤلفّ مخزن 
الغرائب کلمه به کلمة خان آرزو را تأیید 
کرده اســت. ابراهیم خلیل، نظرِ خود 
را این گونه اظهار کرده اســت: "سایر 
اقســامِ نظمش، نهایت خوب و بغایت 
دلنشین و مرغوب است، غزلیاتش تمام 
عاشقانه و دردمندانه و مثنویاتش همه 
نمکین، خاصه قصة فرهاد و شــیرین، 

حیرت افزای ناظران است". 
به همین ترتیب، والة داغســتانی در 
ریاض الشّــعرا و عشــق عظیم آبادی 
در نشترِ عشق از شــعرِ وحشی، بسیار 
تعریــف و تمجید کرده انــد. الغرض، 
تذکره نویسان مشهورِ هر دور، دربارة 
وحشــی، گل هایی از تحســین و داد 
چنان پراکنده اند کــه بوی خوشِ آن 
دل و فکر را معطّر و مســرور می سازد. 
چاپِ متعدد شعرهای وحشی هم ثابت 
می کند که طرّة امتیــازِ قبولیت عام و 
سند افتخار را کسب کرده است. با تمامِ 
این احوال، اطّلاعات مطلوبی از زندگیِ 
وحشی در دست نیست. هر رشته ای از 
زندگیِ او پیچیده اســت. حتّی دربارة 
تولدّ، حسب ونســب، خاندان و غیره 
چیزی نتوانســتم بیابم. البتّه هرآنچه 
را از تذکره ها و شعرهای خود وحشی 
به دســت آمد، در این صفحات تقدیم 

می کنم. 

  نام
در بیشــترِ تذکره هــا نامِ وحشــی، 
کمال الدین گفته شــده اســت تقی 

لالیِ آبدارش مثنوی اش 
زینت قلّا دة فصاحت 
است و فراید شاهوارِ 
غزلش، خاتمِ بازوی 

بلاغت.
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اوحــدی در نســخة خطّــی عرفات 
العاشــقین، همین نام را نوشته است. 
اشــپرنگر به نقل از خلاصة الاشــعار 
همین نام را آورده است، اما نسخه ای از 
خلاصة الاشعار که پیش روی من است، 

در ذیلِ وحشی نامِ او نیامده است. 
ممکن اســت که ]اشــپرنگر نســخة 
خلاصة الاشــعار را[ از جــای دیگری 
پیدا کرده بود یا این نســخه فقط در 
کتابخانة شاهیِ اوَد وجود داشته است 

که اشپرنگر از آن استفاده کرده بود. 
عبدالنّبی در میخانه به نقل از یک فرد 
معتبر که یک سال در صحبت وحشی 
بوده است و خودش از وحشی نامش را 
پرسیده بود، نامِ شاعر را شمس الدین 
محمد نوشته است اما تأیید این گفته 

در جای دیگری یافت نمی شود.

  تولدّ
دربارة تولدّ و وفات وحشی، اطّلاعات 
خاصی به دست نیامد. فقط در میخانه، 
عمرِ او 52 سال نوشته شده است. چون 
بالاتفّاق، ســالِ وفات او 991 هجری 
است، با این حساب سالِ تولدّ او 939 
هجری یعنی مصادف با ابتدای حکومت 
شاه طهماســب صفوی اســت. بیشترِ 
تذکره نویس ها نوشــته اند که وی در 
اوجِ جوانی فوت کرده است. در خلاصة 
الاشــعار وفات او را در جوانی نوشته 

است:
"چــون مدت ها در دارالعبــادة یزد به 
فراغت اوقــات گذرانید و باقــیِ ایام، 
جوانی را بــه عیش و ســرور به پایان 
رسانید. روزی در حالت مستی غزلی 
بگفت که بعضی ابیــات آن، دلالت بر 
تنفّرِ وی از وضعِ عالــم و قُربِ اجل و 

هلاک وی می کرد.

ما اجنبی ز قاعدة کارِ عالمیم / بیهوده 
گرد کوچه و بازارِ عالمیم"

از بعضــی قرائن معلوم می شــود که 
وحشی 16 سالِ پایانِ عمرش را در یزد 

گذرانده است. 
با این حســاب هنگامِ ورود به یزد، 36 
ساله بوده است و چنین آدمی، جوان 
تصور می شود. بلکه فرد 45 ساله را هم 

جوان می گویند.
 به خصوص، 400 سال پیش از این که 
عمرها به بالای صدسال هم می رسید؛ 
بنابرایــن، وفات در پنجاه ســالگی را 
جوان مرگی تصور کردن، چندان دور 

از قیاس نیست. 
اما رشید یاسمی به نقل از روضة الصفا 
نوشته است که وحشــی در زمانِ شاه 
اسماعیل )وفات: 930 هجری( ظهور 

کرده است. 
با این حساب، باید بپذیریم که وحشی 
پیش از 930 هجری به دنیا آمده است. 
پس، کســانی که وفات او را در جوانی 

نوشته اند، اشتباه کرده اند. 
اســماعیل ]حمیدالملک[ هم نوشته 
است: »در موقعِ وفات، سنینِ عمرش 

بیش از شصت سال بوده«.
غلامرضا رشید یاســمی و اسماعیل 
حمیدالملــک، در تأییــد حدس های 
خود، به قطعه ای از وحشــی اشــاره 
می کنند که دربارة علمَ شاه خلیل الله، 
پســرِ میرمیران یزدی، ســروده شده 
اســت. از دو مصراعِ ایــن قطعه کاملًا 
آشــکار اســت که این واقعه در 953 

هجری بوده است:
مصــراع: جای عــزّت طلبــانِ داعیه 

جانداران
مصراع: بادپای علمَ عز خلیل اللهی

 وحشی پیش از 930 
هجری به دنیا آمده 

است. پس، کســانی 
که وفات او را در جوانی 

نوشته اند، اشتباه 
کرده اند. 
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رشید یاســمی نوشته اســت: »این 
قطعه خوب ســاخته نشده است، ولی 
با اشکالی که در حسابِ جمل هست، 
خاصــه در آوردنِ دو مصــراع که هر 
دو یــک تاریخِ معین را نشــان بدهد، 
می توان سنِّ گوینده را کمتر از بیست 
و پنج ســال داشــت. به علاوه معلوم 
می شود که وحشی درین تاریخ، بزنگ 
بوده و از بافق به یزد و تفت سفرکرده«.

رشید یاســمی، تاریخِ تولدّ وحشی را 
928 هجری یعنی سال های آخرِ شاه 
اسماعیل فرض کرده است. فعلًا به جز 
میخانه، سند دیگری در اختیار نداریم 
تا دربارة فرضِ رشــید یاسمی، چیزی 

بگوییم. 
اما بیــانِ این نکته لازم اســت که در 
روضــة الصفــا، چــرا بایــد از کلمة 

»ظهورش« فقط تولدّ فرض شود. 
می توان از این کلمه، تعلیم، پرورش، 
ابتدای شعرگویی و غیره را فرض کرد. 
به علاوه، چون از روضة الصفا نمی توان 
فهمید که تولـّـد وحشــی، در اواخرِ 
سلطنت شاه اسماعیل بوده است، پس 
ظاهراً چندان جایز نیست که بپذیریم 
که این واقعة ]علمَ[ دو ســال پیش از 

وفات شاه اسماعیل رخ داده است. 
کاملًا مشخّص اســت که با پذیرفتنِ 
دورة میانیِ شاه اســماعیل، نمی توان 
واقعات زیادی را بر آن تطبیق داد. اما 
اگر گفتة روضة الصفا را بپذیریم، گفتة 
بسیاری از تذکره ها غلط ثابت خواهند 

شد که یکی از آنها تذکرة وزینی چون 
خلاصة الکلام هم در بینشان می آید. 
از طرفی واقعة خود علمَ بلندکردن هم 

مشکوک است. 
شاه خلیل الله فرزند ســومِ میرمیران 
یزدی بود کــه در 986 هجری داماد 
شاه اسماعیل ثانی شــد. کاملًا مسلّم 
اســت که هنگامِ ازدواج، سنِ او کمتر 
از 40 ســال بوده اســت. چون افتخارِ 
داماد خانوادة شــاه به فرد مسن داده 

نمی شود. 
این هم مســلّم اســت که بچة پنج، 
شش ساله نمی توانسته علمَ را بلند کند. 
رشید یاســمی هم دربارة این واقعه، 
نگاه مشکوکی دارد. توجیه 25 سالگیِ 
او هم محکم نیســت. یک پسرِ بسیار 
باهوش در 14 سالگی می تواند قطعه 
ســرایی کند و اگر کم هوش باشد، 25 
سال هم کم است. فرضِ سکونت در یزد 
و تفت، نتیجة یقینِ ارتباط با میرمیران 
اســت. درحالی که در صفحات جلوتر، 
حقیقت معلوم خواهد شد که وحشی 
پس از سکونت در کاشان، با میرمیران 

ارتباط پیدا کرد. 
البتّه این صحیح است که وحشی پیش 
از رفتن به کاشان، در یزد اقامت داشته 
بود و داستانِ بلندکردن علمَ هم مربوط 
به همین زمان است، اما ارتباط عمیق 
بعد به وجود آمد. این که وحشی پیش 
از رفتن به کاشان، کم سن بوده است از 
خلاصة الاشعار و میخانه ثابت می شود.

*منبع: فصلنامۀ فرهنگی اجتماعی فرهنگ یزد، سال اول، شماره 
2،تابستان  1398)با تلخیص(
*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است. 

وحشی پیش از رفتن به 
کاشان، در یزد اقامت 

داشته بود و داستانِ 
بلندکردن علمَ هم مربوط 

به همین زمان است.
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افشار؛پژوهشگریکهایرانوامداراوست
سال 1389 با نگارش دو مقدّمه از افشــار بر دو کتاب در حوزة یزدپژوهی آغاز شد، نخست: 
سفرها و سخن ها، حاوی سفرنامه ها، یادبودها و مصاحبه های حسین بشارت، به کوشش حسین 
مسرّت، با این مقدّمۀ کوتاه: «چون به میزان علاقه مندی ایشان نسبت به گذشتۀ یزد آگاهم، 
متن مصاحبه های ایشان را که در قلمرو فرهنگ و رجال یزد است، خواندم، هم لذّت بردم و هم 
مقداری مرا به گذشته های آن شهر پر غنج و دلال برد. زیرا جاذبه های دیدنی آن شهر با آشنا 
شدن به یزد تاریخی امکان پذیراست ... هرچه ازاین گونه نوشته های دلپذیر در دسترس باشد، 
خوانندگان بهتر می توانند به ریزه کاری های شایستۀ شناخت پی ببرند و نوشته ها و گفته های 
آقای بشارت از این معنی عاری نیست ... و طبعاً از آن ها نکته های خوبی می خیزد که می تواند 

در حفظ آثار تاریخی یزد سرمشق قرار بگیرد.»
دیگری مقدّمۀ کتاب یزد، یادگار تاریخ، اثر: نگارنده که به دلیل بدقولی ناشر پیشین، به هنگام 
چاپ نشد تا افشار در حیات خود آن را ببیند: «دوباره چاپ شدن کتاب یزد، یادگار تاریخ که 
مجموعه ای از نوشته های تاریخی، ادبی و ذوق حسین مسرّت را دربارة زادگاهش در بردارد، 
یادآور آن می دانم که این گنجینه مقالات، خواستار داشته است و خواستاران نوین یافته است 
... مسرّت، یزد دوست و یزدشناس است و این کتاب به گویایی نشان می دهد که مؤلفّ دست از 
طلب بر نمی دارد، زیرا مطالب تازه ای را بر چاپ پیشین افزوده و سنّت تجدیدنظر را گرامی داشته 

است. در گفتارهای تاریخی خود، شما را با برخی از پیشینه های آن سامان آشنا می سازد.»

شرحی بر زندگی استاد ایرج افشار )بخش پایانی(

حسین مسرّت

PARGAR WEEKLY NEWS
هفـته نامـــه سیاسى ،اجــتماعى، فــرهنگى 9 اسفند 1400 | 63هفته نامه پرگار | شماره 179



دیگر کتابی که قرار بود در ســال 1389 
با پیگیــری و علاقه مندی افشــار چاپ 
شود و در سال 1390 به وسیلة انتشارات 
اندیشمندان یزد چاپ شــد، چاپ سوم 
واژه نامة یزدی است. نیز در این سال، چاپ 
چهارم کتاب تاریخ یــزد، تألیف جعفری 
چاپ شد. در ســال 1389 کتاب دیگری 
در حــوزة زندگی و کارنامــة مطبوعاتی 
ایرج افشــار به قلم فرید قاســمی به نام 

»ایران شناس مجلّة نگار« چاپ شد.
دقّت و کاردانی افشار و آگاهی داشتن از 
زندگی و سرنوشت آثار و دست نوشته های 
بزرگان اهل قلم به ویژه در ایران، باعث شد 
که با دوراندیشی عالمانه، پربهاترین داشتة 
خود را که در حقیقت گنجینه ای ناب از 
کتاب ها و عکس ها و اسناد بود، به جایی 
بسپارد که نگاهبانش باشند، بدین روی با 
نظارت و اشراف خود، به تدریج و تا پایان 
عمر این گنجینه را به مرکز دایرة المعارف 

بزرگ اسلامی سپرد.
نگاهی به کارنامة دهة 80 افشار، گویای 
پایداری و دلبســتگی او به نشر فرهنگ 
ایران بود، هم به روســتاهای ایران ســر 
می زد، هم با مطبوعات و ســازمان های 
فرهنگی همکاری گســترده ای داشت و 
هم ده ها کتاب را تصحیــح و ویرایش و 
پیرایش کرد و بر ده ها کتــاب دیگر نیز 
یادداشت و مقدّمه نوشت که عبارتند از: 
»چاپ 134 کتاب، نگارش و مقدّمه بر 39 
اثر« و گفتارهایی که در نشریات زیر چاپ 

شده است:
بخارا، فارس شــناخت، جهــان کتاب، 
نامة بهارســتان، کتاب هفته، کتاب ماه 
تاریخ و جغرافیا، دانــش و مردم، گیلان، 
ایران شناســی، آیینة میــراث، گنجینة 
شــهاب، تحقیقات جغرافیایی، گنجینة 
اسناد، کتاب ماه کلیّات، روزنامة اطّلاعات، 
مترجم، پیــام بهارســتان، اباختر، ندای 

یزد، نقد و بررسی کتاب فرزان، دفتر هنر، 
میراث شهاب، ســالنامة گل آقا، گزارش 
کتاب، فرهنگ مردم، نشر دانش، ره آورد 
گیل، نامة فرهنگستان، پژوهش و حوزه، 
حافظ، گویش شناسی، بیدار، معارف، وقف 
میراث جاویدان، فرهنــگ ایران زمین، 
بررســی کتاب، نگاه نو، نشان، چهره نما، 
کتاب ماه ادبیّات، گنجینة اسناد، فرهنگ 

یزد، پادنگ، صنعت نشر و کتاب نامه.
»آخرین سفر استاد و ایرج افشار به شهر 
وین و حضور همیشه پرمهر و محبتشان 
در ماه دســامبر 2010 )آذر 1389( بود. 
ایشان مهمان ویژة مراسم بازنشستگی و 
خداحافظی پروفسور برت فراگنر از سمت 
مدیریتّ انستیتو ایران شناسی بود. فردای 
آن مراسم، استاد ایرج افشار با آقای دکتر 
رستگار مشــغول صحبت بودند. برایم از 
بازگشــایی یک مجموعة جدید در قالب 
مجموعه انتشارات موقوفات دکتر محمود 
افشــار یزدی گفتند که اختصاص داده 
شده اســت به موضوع »ایران شناسی در 
دنیا«، استاد افشار علاقه مند بودند که این 
مجموعه را گســترش بدهند و به همین 
مناســبت با ایرانیانی که در بخش های 
مختلف ایران شناســی در کشــورهای 
مختلف کار می کنند، در این زمینه گفتگو 

می کردند.« 
افشــار بی درنگ پس از این ســفر برای 
دیدار از فرزندان، راهی آمریکا می شود و 
چند روزی پس از آن راهی بیمارســتان 
سید رزسانیای لس آنجلس می شود، امّا 
با وجود مراقبت های خوب در آن جا، به 
عشق ایران، تصمیم به بازگشت به ایران 

می گیرد:
»دوران ســخت بیماری را که منجر شد 
دو بار بیمارستانی شوم، گذراندم و چون 
آنچه در وجودم مانده بی حالی، بی رمقی 
و کم اشــتهایی اســت، به بچّه ها گفتم: 

آخرین سفر استاد و 
ایرج افشار به شهر 

وین و حضور همیشه 
پرمهر و محبتشان در 

ماه دســامبر 2010)آذر 
1389(بود.
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تصمیمم بر رفتن به ایران است، زیرا گون 
محیــط و آن ترتیب طبعــاً می تواند مرا 
آرام آرام بــه حــال اوّل بازگرداند. هرچه 
پیش آید، همان واقع سرنوشت است. ... 
امید رسیدن ایران، خیال می کنم نیروی 
جســمانیم را مدد خواهد رسانید و شما 
نگران نباشــید، هر تصمیمــی گرفتم، 
خودم گرفتم. زیــرا در خمیرة من آنچه 
ارزشمندی دارد، همین است و هیچ کس 
مسئولیّتی ندارد.« پس در دی 1389 به 
تهران بازمی گردد و پــس از چند روزی 
بستری شــدن در خانه در 12 اسفند به 
بیمارســتان جم انتقال می یابد. روز 14 
اســفند خبر اعطای دکتــرای افتخاری 
تاریخ از سوی دانشگاه اسکاتلند در مجامع 

علمی جهان منتشر می شود.
امّا افشــار در روز 18 اســفند در همان 
بیمارستان راهی جهان دیگر می گردد و 
دو روز بعد آیین تشیع جنازة باشکوه او با 
حضور بزرگان فرهنگ و ادب و تاریخ ایران 
از محلّ مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی 
تا بهشت زهرا برگزار می شود و پیکر تکیدة 
او که اسیر چنگال ســرطان شده بود، در 
آرامگاه خانوادگی و در کنار پسرش بابک 
آرام می گیرد. کارنامة آثار و فعّالیّت های 
پژوهشی افشار در سی سال پایان زندگی 
او، به گونه ای دیگر اســت، هرچند راه و 
هدف همان است که در آغاز بود، رسیدن 

به قلّه های افتخار دانش و فرهنگ ایرانی.
پــس از انقــلاب 1357 و آغــاز دورة 
بازنشستگی ایرج افشار، مرحلة تازه ای از 
زندگی و فعّالیّت های پژوهشی، فرهنگی 
و انتشاراتی او آغاز شد که تا چند ماه پیش 
از بیماری شــدیدی که به مرگ او در 18 
اسفند 1389 انجامید، ادامه یافت و ثمرة 
آن شــاید از جهاتی پربارتر و متنوع تر از 
پیش بود. آزاد شــدن افشــار از تعهدّات 
شغلی و بیشتر شــدن اوقات فراغت او، 

عامل اصلی همین تکثر و تنوّع آثار منتشر 
شدة او از انقلاب به بعد بود.  

ایرج افشــار بــه تألیف کتــاب و مقاله، 
شرکت در همایش های داخلی در زمینة 
مسائل ایران شناســی و کتاب شناسی و 
نسخه شناســی، نگارش مرتبّ و مداوم 
نکته ها و یادداشت ها در همة زمینه های 
موردعلاقه اش و انتشــار آن ها به ویژه در 
مجلّة بخارا، نظارت بر تدوین فهرســت 
مقالات فارســی و تکمیل و تداوم انتشار 
مجلّدات آن، نظارت بر انتشار آثار متعدّد 
در گســترة مطالعات خــود، همچنان 
ادامه می داد. بنا به برآوردها، تا این زمان 
نزدیک به 300 کتاب در زمینه های ایران 
پژوهی، نسخه شناســی، کتاب شناسی، 
فهرســت نگاری، قاجارشناســی، رجال 
شناسی، اطلاع رســانی فرهنگی، متون 
کهن فارسی و شاید بیش از 2000 مقاله 
و یادداشــت از او در همین زمینه ها و نیز 
دربارة رجــال فرهنگی ایــران در دورة 
معاصر، ایران شناســان خارجی، معرّفی 
و نقد کتاب، نــکات و اســناد تاریخی، 
جغرافیــای تاریخی، باستان شناســی، 
سفرنامه، گاه نکات ادبی و عرفانی، با تأکید 
بر ارزش های ادبی و زبان فارسی، انتشار 
یافته اســت و شــماری نیز آمادة انتشار 
است. از تکثّر و تنوّع این همه آثار شاید در 
وهلة نخست این طور به نظر برسد که ایرج 
افشار در همة زمینه های پراکنده کار کرده 
است. بررســی دقیق تر آنچه به قلم و به 
اهتمام او انتشار یافته است، نشان می دهد 
رشتة پیوسته ای این همه مهره را به هم 
پیوند داده است، چیزی جز اطلاع رسانی 
فرهنگی در زمینة مطالعات ایرانی نیست.

امّا باید دانست که مقاله ها و گزارش های 
افشار به نشــریه هایی که خودش انتشار 
داد، منحصر نیســت. ســایر نوشته های 
مطبوعاتــی او را باید در بیــش از 146 

روز 14 اســفند خبر 
اعطای دکتــرای 

افتخاری تاریخ از سوی 
دانشگاه اسکاتلند در 
مجامع علمی جهان 

منتشر می شود.
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نشــریه، 5 دفتر ادواری و 121 مجموعة 
مقالات، یا به ســخن دیگــر 272 چاپ 
کردة ادواری و غیر ادواری فارســی و نیز 
نشــریه هایی که به زبان غیرفارســی در 
حوزة خاورشناسی به ویژه ایران شناسی 
انتشار یافته اند، جست وجو کرد. فهرست 
آثار و کارنامة این جهانی افشار را در کتاب 
ایران شناس مجلّه نگار که در زمان حیاتش 

منتشر شد، آورده ام.
هماره افشار، گاه نقطة آغازین هر حرکت 
پژوهشی در ایران و گاه تنها نقطة قابل اتکا 
و اعتماد در ایــن زمینه ها بود و باتوجه به 
شناخت درســتی که از ایران شناخت، 

همیشه حرف آخر را در این باره او می زد.
»جنبة دیگر کمتر شناخته شدة تکاپوهای 
فرهنگی افشار، ارائه مشورت های فرهنگی 
- پژوهشی و پیشنهادی او به شمار کثیری 
از ایران شناسان و نهادهای ایران شناسی 
خارجی و پژوهشــگران و دانشجویان و 
نهادهای ایران پژوهی و کتاب شناسی و 
نسخه شناسی داخلی و خارجی بود. افشار 
در رهنمــود دادن و هدایت بســیاری از 
پژوهش ها، جست وجوها، پایان نامه های 
دانشــگاهی، همایش هــای فرهنگی - 
پژوهشــی و ایجاد ادبیّات مربوط به این 
حوزه ها سهم مؤثرّ داشت و درعین حال 
به ســان حلقة رابطی میــان روندهای 

پژوهشــی ایران شناســی داخل و خارج 
کشور عمل می کرد، سهم پیدا و ناپیدای 
او در این عرصه، تا خاطرات بهره مندان از 
همکاری او منتشر نشود و به اطّلاع عموم 
نرسد، طبعاً ناشناخته باقی خواهد ماند.«

دیگر ویژگی بارز افشار، سفرهای دورودراز 
او به گوشه وکنار و آبادی های ناشناختة 
ایران بود. چنان که هم ســفران وی نقل 
می کنند، او کمتر در جادّه های آسفالت 
و سرراســت می رفــت، ســخت ترین و 
دشوارترین راه ها را برمی گزید و خطرات 
آن را به جان می خرید و سر از کوره دهی 
در می آورد، هروقت از او می پرسیدند: به 

کجا می رویم؟ می گفت: »قسمت آباد«.
»ایرج افشار از ایران گردان اندک شماری 
بود که سراســر خاک ایران و بخش های 
مهمّ نواحی فارسی زبان خارج از ایران را 
در قلمرو مرزهای ایران فرهنگی ســواره 
و پیاده، بــا مطالعات قبلــی و آگاهی از 
ارزش های آن ها، گاه همراه با افراد مطّلع و 
محلیّ و گاه به تنهایی، دیده، دربارة آن ها 
یادداشــت برداری کرده و از آن ها عکس 
گرفته و بخشی از یادداشت ها و عکس ها 
را در نشریه های مختلف انتشار داده است. 
مشــاهدات و روایت هــای او در این باره 
شــاید از برخی جهات از منابع دست اول 

مطالعات ایرانگردی به شمار آید.«

عمده منابع مهم دربارة زندگی و آثار ایرج افشار:
  ارج نامة ایرج، به کوشش محسن باقرزاده، تهران، توس، 1377، 2 ج.

  ایران شناس مجلّه نگار، زندگی و کارنامة مطبوعاتی ایرج افشار، فرید قاسمی، تهران، خانة فرهنگ گویا، امرود، 1389.
  ایران و مطالعات ایرانی، مقاله هایی به افتخار ایرج افشار، کامبیز اسلامی، پرینستون، 1998م.

  کتاب ورز اطلاع رسان، برگی از شناخت نامة ایرج افشار: فرید قاسمی، تهران، کتابخانة مجلس شورای اسلامی، 1390.
  و چندین ویژه نامه که پس از درگذشت او چاپ شد، مانند بخارا )ش 81(، مهرنامه )ش 11(، گزارش میراث )ش 44(، کتاب ماه 

کلیّات )ش 162( و جهان کتاب )ش 263-264(.
امّا آنچه در این وجیزه دراز دامن آمد، همه شمارگانی بود از زندگی، آثار و خدمات ایرج افشار به پیشبرد فرهنگ و دانش ایرانی، امّا 

به گفتة پژوهشگر کوشا، سید فرید قاسمی: »فضایل انسانی او را نمی توان برشمرد. یادش همیشه با ماست«.
*کتابنامه در دفتر پرگار موجود است. 

ویژگی بارز افشار، 
سفرهای دورودراز 
او به گوشه وکنار و 

آبادی های ناشناختة 
ایران بود.
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 سالروز درگذشت استاد ایرج افشار یزدی
 متولد 1۶ مهر 1304 - درگذشته 18 اسفند 1389

پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی، ایران شناس، 
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